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منصور حکمت: ميخواهم بعنوان پيش از دستور از طرف خودم و رفقا رضا مقدم و ايرج آذرين درباره 
مباحثات کمونيسم کارگرى و بحثهاى دوره اخير در حزب مطالــبى را بيان کنم. همانطور که بارها به 

نيم. فکر هايم، ما خود را، و چپ را بطور کلى، يک گرايش در اين حزب ميدا اشکال مختلــف گفت
کرديم بهتر است افق خود و چهارچوب کار خودمان در اين حزب را با عالــيترين ارگان حزبى بطور 
رسمى مطرح کنيم تا ابهامى در اين مورد که ما چه هدفى را در حزب دنبال ميکنيم و اوضاع را 

ئه ميکنم. يکى چگونه ميبينيم باقى نماند. اينجا من دو نوشته را رسما به کميته مرکزى حزب ارا
مصاحبه من با نشريه بسوى سوسيالــيسم است که قاعدتا بايد اين را روشن کند که ما چه ميگوئيم و 
چقدر از بحث ما به کجاى حزب مربوط ميشود. نوشته ديگر سندى است راجع به جمعبندى از بحثهاى 

ــنوم قرائت ميکنم. فقط شايد دوره اخير در تشکيلات کردستان حزب. اين سند دوم را من همينجا براى پل
بعضى جاها مکث کنم و توضيحات بيشترى بدهم. بعد اين اسناد را براى آرشيو به کميته مرکزى حزب 

 .ميسپارم

 )متن نوشته زير را قرائت ميکند( 

 :مقدمه

بدنبال يک دوره مباحثات پرحرارت در تشکيلات کردستان حزب لازم است به سهم خود جمعبندى 
از وقايع اين دوره بدهيم. قصد ما اين نيست که وارد جزئيات بحثها بشويم و يا پاسخ تک تک کوتاهى 

اند. هدف ما اينست که برداشت  نکاتى را بدهيم که در طى اين مدت در مقابل نظرات ما مطرح شده
عمومى خود از اوضاع و موضعگيرى و جهت گيرى کلى خودمان را براى اطلاع رفقاى حزبى بيان 

 .ه باشيمکرد

 :سابقه و نحوه بروز مسالــه  - ١

تصورى که بخصوص مخالــفين بحث ما دوست دارند در تشکيلات وجود داشته باشد اينست که گويا 
مسائل و جدلهاى دوره اخير با سمينار و يا جزوه ما شروع ميشود. اين، در بهترين حالــت، تصور 

ايم وجود خطوط و گرايشات در  انطور که قبلا هم گفتهاى از اوضاع است. هم بسيار خام و ساده نگرانه
حزب و تقابل و کشمکش آنها، يکى از مشخصات هميشگى و اجتناب ناپذير در حزب بوده است. انکار 

هاى موضعگيرى راست و يا سانتــر  وجود گرايشات، انکار اين تقابل، بنظر ما يکى از بارزترين نشانه
ا به نفع خود نميبيند و از قطب بندى سياسى در حزب و شفافيت پيدا در اين حزب است که اين تقابل ر

 .کردن تفاوتها و اختلاف نظرها نگران است



در فاصلــه کنگره دوم تا سوم حزب، تحت تاثير شرايط عينى و اجتماعى بيرون حزب، گرايشات دخيل 
ر مناسبات تشکيلاتى از هم در اين حزب از نظر سياسى و فکرى، از نظر افق مبارزاتى، و حتى از نظ

 .دور شدند

بحث کمونيسم کارگرى که بصورت انتقادى به تفکر و پراتيک مسلــط بر حزب و رهبرى آن ارائه شد 
  - خود نشانه فاصلــه گرفتن چپ از چهارچوب فکرى موجود و آغاز پيدايش يک جريان کمونيستى

احثات کمونيسم کارگرى عکس الــعملى به کارگرى خودآگاه و با افق در قطب چپ اين حزب بود. مب
وضع حزب نبود. زمينه اصلى اين بحثها اوضاع عمومى جنبش به اصطلاح کمونيستى در سطح بين 
الــملــلى و تعميق نقد ما به سوسيالــيسم غير کارگرى در مقياس اجتماعى و جهانى بود. اين بحثها 

ذ مادى و روزافزون سوسيالــيسم کارگرى در همچنين نزديکى عملى بيشتر حزب با کارگران و نفو
اى براى يک تشکيلات نبود، تلاشى  حزب را منعکس ميکرد. مباحثات کمونيسم کارگرى بحث و تئورى

کمونيستى بود براى درک جهان معاصر از نقطه نظر مارکسيسم و کارگر کمونيست و گشودن افقى 
ژوائى. اين بحث طبعا استنتاجات مشخصى نيز براى کمونيسم کارگرى در دل بحران سوسيالــيسم بور

 .در قبال حزب بعمل مياورد و افقى را در برابر حزب بطور مشخص قرار ميداد

با طرح اين نظرات، جناح چپ ديگر رسما در موضع انتقادى نسبت به خط سنتى رهبرى در حزب 
حولات عمومى در سطح قرار ميگرفت. اين خط سنتى که ماحصل پيروزى بر خلق گرائى بود، با ت

جهانى، با زوال خلق گرائى، با پيدايش يک حزب بزرگ و معتبر که ديگر به بستر اصلى سوسيالــيسم 
اى  راديکال در جامعه ايران تبديل شده بود، اکنون ديگر به يک چهارچوب فکرى سانتــر، به تئورى

هاى  رجا زدن اين سانتــر در زمينهبراى رهبرى و حفظ و اداره يک تشکيلات معين، تنزل يافته بود. د
لــه  فکرى و سياسى را هر کس که نحوه عمل کميته مرکزى حزب کمونيست ايران، کميته مرکزى کومه

و در يک کلام ارگانهاى متشکلــه از کادرهاى اين حزب را در سالــهاى اخير از نزديک دنبال کرده 
 .باشد بخوبى ديده است

راست سخن گفت. بطور مشخص دو جريان راست در اين حزب لانه کرده  و بالاخره بايد از جناح
لــه به آن در درون  است. اول، ناسيونالــيسم کرد. اين جريان، علــيرغم تعرض کنگره دوم کومه

لــه و سپس حزب باقى ماند. با راديکالــيزه شدن دائمى حزب کمونيست تحت فشار جناح چپ،  کومه
ت شد و به حاشيه رانده شد. اما بعنوان يک گرايش عينى و موجود در حزب نفوذ ناسيونالــيسم کرد ساک

اش در تشکيلات کردستان حزب هيچگاه از بين نرفت.  اش، افقش، و سنتهاى مبارزاتى هاى اساسى ايده
کشيده شدن جنگ ايران و عراق به کردستان، و سپس آتش بس ميان دو دولــت، افق ناسيونالــيسم کرد 

در ايران و چه در عراق در مقياس اجتماعى تيره کرد. اين را همه ما به روشنى در عملـکرد را چه 
نيروهاى سنتى اپوزيسيون کرد در هر دو کشور و در سرنوشت عبرت آموز احزاب آنها در اين دوره 

دور  ايم. افق عمومى اين جريانات انتظار است. يافتن خلــل و فرجى براى باقى ماندن تا بخوبى ديده
بعدى بحران سياسى در منطقه، حفظ خود با پذيرش محدوديتهاى بيشتر عملى و صبر. در درون حزب 
ما هم ناسيونالــيسم کرد جز اين افقى ندارد. تصور شکوفائى سياسى و قدرت يابى حزب در دل اين 

ودش را منکر اوضاع، آنهم به اتکاء به نيروى طبقه در شهرها، چيزى که سنت ناسيونالــيستى حتى وج
است، به زعم اينها يک توهم و خودفريبى چپ محسوب ميشود. اگر اين جريان با نظرات چپ، با 

هاى چپ راه ميايد دقيقا به اين خاطر است که چپ بزعم اينها  سياستها و تبلــيغات و جهت گيرى
اين ترتيب با چهارچوب فکرى راديکال و مردم پسندى براى "صبر" و حفظ روحيه بوجود مياورد. به 



تر و نسبت  پيدايش محدوديتهاى عملى براى اشکال سنتى مبارزه ناسيونالــيستى، اين راست نيز راست
 .تر و نسبت به پراتيک آنها لاقيدتر ميگردد به حقانيت سياستهاى چپ در حزب بدبين

رکت راست ديگر، يک راست دمکراتيک و سوسيال دموکراتيک است. اين راست را بصورت يک ح
ايم. اينها هم حاصل تحولات بين  محفلى و يک جنبش مقاومت منفى بويژه در خارج کشور شاهد بوده

الــملــلى در سوسيالــيسم بورژوائى از يکسو و پايان خصلـت پيشرو و کارساز چهارچوب سنتى تفکر 
ست که اين حزب از سوى ديگر هستند. و درست در متن اين بى خطى و درجا زدن سانتــر در حزب ا

 .جريان هم رشد ميکند و عملا مشکلات متعددى را بويژه در خارج کشور به حزب تحميل ميکند

اى است که تحولات و مجادلات اخير شکل گرفته است. پيشروى خزنده راست  بندى در متن چنين صف
وديت در تشکيلات کردستان حزب با محدود شدن دامنه فعالــيت نظامى و برجستگى يافتن موج

لــه  اردوگاهى تشکيلات آغاز ميشود. امروز، وقتى به گذشته نگاه ميکنيم، حتى کنگره ششم کومه
اى موقتى در روندى بنظر ميايد که پيش از آن به نفع راست شروع شده بود. کنگره ششم تعرض  وقفه

در کردستان  چپ بود. اما اين تعرض نتوانست دنبال گرفته شود و بويژه با لــطمات و ضايعاتى که
متحمل شديم، پرچم راست يعنى پرچم تلاش براى بقاء، مجددا قد راست ميکند. در اين دوره ما شاهد 
اين واقعيت هستيم که راست خط مرکز در تشکيلات کردستان را بسوى خود ميکشد. بدبينى خود را به 

ها و فشارها، راست را اش از پاسخگوئى به محدوديت چپ به آن سرايت ميدهد. رخوت مرکز و ناتوانى
ها و راهها و شعارهاى خود تکيه کند. عرق  ناگزير ميکند تا براى "حفظ تشکيلات و صبر" به شيوه

هاى عينى در اذهان، "حفظ انسجام و روحيه" از  سازمانى و حتى عرق ملى، تخفيف دادن دشوارى
هاى اثباتى خود اين جريان  هطريق دامن زدن به خودپسندى تشکيلاتى و بحث داخل و خارج، اينها شيو

دارى است. اينها در عين حال گواه عمق تعصبات و تعقلات ناسيونالــيستى اين  راست براى تشکيلات
جريان نيز هست. اما تا قبل از دوره اخير پيشروى راست و گسترش نفوذش روى مرکز يک پيشروى 

 .خزنده است

که رسما بيرون بيايد و جنگ آخرش را بکند. اين  با اينحال عوامل معينى راست را ناگزير ميکند
 :عوامل کدامند

قطعنامه کميته مرکزى حزب کمونيست ايران درباره شرايط پس از آتش بس ايران و عراق حاوى   - ١
نکاتى است که بهيچوجه توسط راست قابل هضم نيست. محور اين قطعنامه که حفظ استقلال عمل حزب 

ى هرگز نگفته راست براى حفظ خود و صبر و با افقى که ناسيونالــيسم در کردستان است با طرحها
کرد براى بقاء در دوره سازش دولـتها در منطقه دارد جور در نميايد. راست اختلاف خود با اين 
قطعنامه را در سطح رسمى مسکوت ميگذارد و به تحريک خود علــيه چپ، با اتهاماتى نظير ذهنى 

ره، شدت ميدهد. در اين دوره است که در عين حال بخش زيادى از راه را براى گرايى، پاسيفيسم و غي
همراه کردن مرکز در کردستان با خود طى ميکند. در اين دوره است که ما شاهد دورى تشکيلاتى 

هاى تشکيلاتى و حتى فردى ميان  له از کميته اجرائى حزب و بارز شدن جدائى کميته مرکزى کومه
 .کادرها هستيم

از اين مهمتر، حرکت چپ در اين دوره است. بدنبال کنگره سوم ما رسما اعلام کرديم که مباحثات   - ٢
خود را از چهارچوب خط رسمى بيرون ميکشيم و بعنوان يک گرايش حرف ميزنيم. گرفتن ظاهر يک 

ت در حزب را اقلــيت به خود و در عين حال تيز کردن لــبه نقد از جانب ما، توازن رسمى ميان گرايشا



دگرگون کرد. از يکسو اين توهم که مقابلــه با چپ ممکن شده است، (بويژه با شنيدن شايعه آمادگى چپ 
براى انشعاب)، و از سوى ديگر درک اين حقيقت که جريان انتقادى از اين پس فارغ از مصلـحت 

وسيع و علــنى گرائى سنتى کميته مرکزى و خطاب به کل اعضاء سخن ميگويد، منجر به حرکت 
راست و مرکز در کردستان شد. سمينار اول کمونيسم کارگرى، با اينکه چند کلــمه بيشتر در مورد 

لــه در آن صحبت نشده بود، بعنوان شروع تعرض چپ گرفته شد و از زاويه نگرش  کردستان و کومه
اعتبار کردن حرکت ما  ىگرانه "پاسخ" گرفت. حرکت وسيعى براى ب سنتى ناسيونالــيستى و تشکيلاتچى

و خود ما بعنوان افراد معين، و هر کس که تصور ميکردند ممکن است با ما باشد، شروع شد. هنوز 
مباحثات ما در مورد کردستان به رفقاى اين تشکيلات نرسيده بود که کمپين علــيه ما به اوج خود رسيد. 

شکيلاتى، ملى، فردى، اخلاقى و حتى در اين کمپين ما شاهد تنوعى از تحريکات بوديم. تحريک ت
تئوريک. نحوه برخورد اين جريان چنان بود که معلــوم بود جنگ آخرش را ميکند، و ديگر اميد و يا 

 .نيازى به باقى ماندن در يک حزب با جريان چپ حس نميکند

لــه توانسته بود  عامل ديگر در شکل دادن به اين تقابل اين بود که اينبار ناسيونالــيسم در کومه  - ٣
کمبود قديمى خود را از نظر کادر و رهبر سرشناس و معتبر با جذب سانتــر پر کند. کسانى که حتى در 

هائى مدافعان انتقاد چپ در اين حزب بودند زير پرچم راست به خط شدند و به تعرض راست  دوره
لــيه خط کمونيسم کارگرى چراغ سبز دادند و کمک کردند. راست و مرکز هر يک از ائتلاف خود ع

احتمالا هدف خاص خود را داشتند. براى مرکز شايد اين کشمکشى براى سر جاى خود نشاندن چپ، 
کند کردن لــبه انتقاد آن، کشيدن مجدد آن به موضع توجيه کلــيت کميته مرکزى و کل سانتــر، و 

اينها ميدان دادن به راست و تائيد آن بازگرداندن اوضاع به موقعيت قبل از کنگره سوم بود. شايد براى 
ها  اى براى امتياز گرفتن از چپ بود، با اين توهم که "به موقع" با افراط و تفريط يک سياست دوره

مرزبندى خواهند کرد! اينها نشانه توهمات اين جريان و دورى واقعى آن از مضامين و اهداف بحث 
ــيست اين نبرد آخر بود. پلــى براى بازگشت براى کمونيسم کارگرى است. اما براى راست ناسيونال

خود نگذاشتند. هر کس هر طور فکر کرده باشد، سانتــر چيزى جز سياهى لــشگر براى حملــه راست 
 .به کل بنيادها و مبانى حزب کمونيست ايران نبود

بهرحال قد علــم کردن راست و بدنبال آن مرکز در کردستان علــيه چپ و مباحثات کمونيسم کارگرى 
امروز ديگر کاملا به شکست کشيده شده است. اين را مديون روشن بينى، صراحت و استقامت چپ در 

راست  کل تشکيلات هستيم. حتى کسانى که در ايندوره بدون تعمق مسائل را از دريچه چشمان جريان
نگاه کردند بتدريج متوجه اين واقعيت خواهند شد که چپ در اين دوره چه خدمت عظيمى به حفظ حزب 
کمونيست ايران به مثابه يک حزب پيشرو نموده است. اين تجربه يک نقطه عطف اساسى بويژه در 

باشد، تشکيلات کردستان حزب است. نشان داده شد که روند تاريخى تکوين اين حزب هر چه بوده 
شالــوده امروز آن را فعالــين و کادرهائى ميسازند که پاشنه آشيلى در برابر ناسيونالــيسم در کردستان 

 .ندارند و ميخواهند فعالــين يک سوسيالــيسم انترناسيونالــيستى و کارگرى باشند

ءتفاهمى شروع اى و هيچ سفر و سياحتى و هيچ سو خلاصه کلام، اين تقابل از هيچ جزوه و نوشته
نميشود. ريشه اين جدال در تار و پود خود حزب کمونيست ايران و در تقابل گرايشات مادى اجتماعى 
در درون آن بود و دير يا زود ميبايست به نقطه اوجى برسد. رويدادهايى که رخ داد تنها شرايط و 

 .هاى اين تقابل ، زمان و شکل بروز آن راتعيين کرده است زمينه



 کمونيسم کارگرى و مباحثات درون حزبى  - ٢

شايد مايه تعجب خيلى از رفقا بشود اگر بگوئيم رويدادهاى تشکيلات کردستان بر اصل بحث کمونيسم 
کارگرى در حزب و بيرون آن و بر سير پيشروى آن تاثير منفى داشته است. بحث کمونيسم کارگرى 

در درون حزب نبود. اين بحث حتى بحثى اساسا ترين گرايشات  بحثى براى تسويه حساب با عقب مانده
اى به  خطاب به حزب به عنوان يک تشکيلات معين نيست. ما ميخواهيم چهارچوب فکرى و سياسى

جنبش سوسيالــيستى کارگرى، حتى در مقياس فراتر از ايران بدهيم. طرف حساب ما در جامعه 
اند.  برابر کمونيسم طبقه کارگر قرار داده گرايشات سياسى اصلى بورژوائى هستند که موانع واقعى در

اى مارکسيستى و کارگرى  ما ميخواهيم نسل جديدى از کمونيستها را شکل بدهيم که کمونيسم را به شيوه
ميفهمند و محيط اعتراض کارگرى محيط طبيعى ابراز وجود آنهاست. اين تلاشى است صدها مرتبه 

ال قبل با شکل دادن به يک مارکسيسم انقلابى بر علــيه تر از کارى که يازده س مهمتر و مارکسيستى
خلق گرايى در ايران آغاز کرديم و هزاران رفيق کمونيست و توانا را به جنبش و حزب ما داد. تمام 

الــشعاع کوبيدن راست در تشکيلات و  مضمون تئوريک بحثهاى ما براى اعضاى حزب کمونيست تحت
رفت که حتى در چهارچوب فکرى سنتى حزب هم مشروعيت نداشت اى قرار گ مبارزه با عقب ماندگى

ايم رفقا از ديدگاه کارگر معترض به مارکس و مارکسيسم رجوع کنند  و ميبايست طرد بشود. ما خواسته
و اينبار هسته طبقاتى بحثهاى مارکسيسم را مورد توجه قرار بدهند. ما تحلــيلى از اوضاع جهانى و 

هاى راست در  رژوائى داديم که در اولــين قدم با فتواى اخلاقى تازه تئوريسينسرنوشت سوسيالــيسم بو
باب "رابطه تئورى و روحيه" و غيره مواجه شد. ما توجه به اين ابعاد بحث را ميخواهيم و ميخواهيم 
انرژى خود را در اين مسير بکار بگيريم. تحرکات عقب مانده راست و مرکز در کردستان تا حدودى 

 .ير اولــويتهاى اصلى را تحت الــشعاع قرار داده استبناگز

از نظر تشکيلاتى نيز بحث ما بحثى علــيه عقب ماندگى نبود. بحثى در مقابل پيشروترين چهارچوبى 
بود که حزب قبل از مباحثات جديد به آن متکى بود. بحث ما از نظر سياسى و تشکيلاتى بحثى در نقد 

ترين گرايشات  که با تعرض از چپ در اولــين قدم با خاکريزهاى عقب ماندهمرکز بود. ما ميدانستيم 
مواجه ميشويم. اما همانطور که تجربه هم نشان داد مقاومت اين جريانات مسالــه مهمى را تشکيل 
نميداد. امروز اين مقاومت تا حدودى مرز ميان مباحثات ما را با مبارزه علــيه عقب ماندگى بطور کلى 

م با سانتــرى که در اين ميان علــيه ناسيونالــيسم موضع گرفت کمرنگ کرده است. ما ميخواهيم و لاجر
بحث کمونيسم کارگرى اثباتا مورد توجه رفقا قرار بگيرد و بالاخره با وارد شدن رفقا به مضمون آن، 

تحرکات  اى از پلاريزاسيون فکرى که در درون حزب لازم است بوجود بيايد. بهرحال شکست درجه
راست ابدا به معنى پايان کار ما و تحقق هدف ما در درون تشکيلات نيست، بلـکه تازه داريم به 

 .جدالــهاى فکرى و سياسى اصلى در حزب نزديک ميشويم

 وضعيت امروز  - ٣

همانطور که گفتيم گرايش راست و ناسيونالــيستى پا به نبرد آخر خود در حزب گذاشت و شکست 
شت اين جريان لاجرم بايد ديگر بطور قطع تعيين بشود. نميتوان بعد از اين شکست اجازه خورد. سرنو

داد که اين جريان به سر پست خودش برگردد. ما خلــع يد قطعى و بى بازگشت از جريان راست را 
ميخواهيم. بايد معلــوم بشود که تمايل ناسيونالــيستى هيچ مشروعيتى در چهارچوب حزب کمونيست 

گردانان اصلى جريان راست بايد اين حزب، و به طريق اولــى  ران ندارد. سردمداران و صحنهاي



هاى تصميم گيرنده حزبى، را ترک کنند. هيچ وجهى از پراتيک حزب کمونيست نميتواند تحت  کميته
مسئولــيت و سرپرستى کسانى باشد که از موضع ناسيونالــيستى به جنگ نظرات چپ در اين حزب 

 .اند. راست و چپ در اين حزب مانعه الـجمع هستند. اين ديگر بايد براى هر کس روشن شده باشد هرفت

خلع يد از راست ربط مستقيمى به بحث کمونيسم کارگرى ندارد. ناسيونالــيسم کرد در اين دوره نظراتى 
سنتهاى مبارزاتى  هائى براى پيشروى در حزب دست زد که با مبانى فکرى و را ابراز کرد و به شيوه

داده شده حزب مغاير بوده است. مادام که اين جريان ساکت بود و حتى وجود خود را انکار ميکرد، 
هاى خودش حرف  بحثى از کنار گذاشتن آن نميتوانست مطرح باشد. اما اکنون به زبان خودش و با شيوه

نى و رسمى براى حزب زده و کار کرده، هر نوع باقى ماندن آن در حزب يک عقب نشينى علــ
 .اى براى تعرض بعدى اين جريان در موقعيتى ديگر بحساب خواهد آمد کمونيست و فرجه

اى به موارد اقدامات ضد  مسالــه خلــع يد سياسى و تشکيلاتى از راست را نبايد با برخورد اساسنامه
ترور شخصيت و برچسب تشکيلاتى برخى از طرفداران و سردمداران اين جريان مخدوش کرد. کمپين 

زنى که در اين حزب براه انداخته شد بايد با اقدامات مشخص تشکيلاتى جواب بگيرد. موارد نقض 
] به هر بهانه، استفاده از اهرم ١هاى حزبى، پشت گوش انداختن پخش مقالــه ارگان مرکزى[ پرنسيپ

لــه و مسئولــين  کومه تشکيلاتى براى تثبيت نظرات گرايشى و گروهى، شرکت ندادن اعضاء ک.م
] با مسئولــين و غيره حتما بايد مورد برخورد قرار بگيرد. اما منظور ٢صداى حزب در جلــسه ک.ر[

ما از خلع يد از راست برخورد به نقض موازين از طرف اين جريان نيست. حتى مودب ترين و 
اساسنامه کارى نميتواند و  منضبط ترين شکل ابراز وجود راست در حزب را نبايد تحمل کرد. اينجا

نبايد بکند. اين عرصه مبارزه سياسى است، اين تنها از طريق اعلام عدم حقانيت اين گرايش و عدم 
صلاحيت سردمداران آن، انتخاب و انتصاب نکردن آنها به ارگانهاى مختلـف و با نقد و تنگ کردن 

شد که حزب کمونيست جائى براى اين فضاى سياسى به اين گرايش امکانپذير است. بايد معلــوم با
 .گرايشات و تمايلات سياسى ندارد

تنها با تعيين تکلــيف راست در حزب است که تازه مبارزه سياسى براى يکپارچه کردن حزب تحت 
پرچم کمونيسم کارگرى ممکن ميشود. در شروع اين دوره بحثها ما مشروعيت مرکز را، بعنوان 

ى مواضعى است که چهارچوب فکرى حزب کمونيست را در بدو ايجاد آن جريانى که لااقل پايش رو
تشکيل ميداد پذيرفتيم. بهمين دلــيل ما از تلاش براى تثبيت ديدگاههاى خود و پيدا کردن کادر براى آنها 
در چهارچوب مناسبات درون حزبى واز طرق سياسى سخن گفتيم. ما از اين حرف زديم که برنامه، 

و اولــويتهاى حزب بايد تغيير کند و اين مائيم که بايد براى گردآورى ماتريال اين رهبرى، موازين 
حزب نوين تلاش کنيم. بهمين دلــيل ما از کمونيسم کارگرى بعنوان يک گرايش اقلــيت سخن گفتيم و 
 تاکيد کرديم که مادام که چپ از استخوانبندى کادرى براى بدست گرفتن کل عرصه هاى فعالــيت حزب

برخوردار نيست، رهبرى اجرائى در حزب را بدست نمايندگان منتخب اين حزب ميسپاريم و براى 
شکل دادن به حزب مورد نظر خود کار ميکنيم. در اين چهارچوب بود که ما حتى از اين صحبت کرديم 

آنوقت  که اگر حزب کمونيست ايران نهايتا ديدگاهها و پراتيک مورد نظر ما را در کنگره اش نپذيرد،
ناگزيريم حزب ديگرى تشکيل بدهيم. اين به معنى قائل شدن مشروعيت سياسى براى خط سنتى حاکم بر 
حزب است. امروز هم برنامه ما همين است. ما يک حزب کمونيستى ميخواهيم که در سنت سوسيالــيسم 

يندگى کند. حزبى که کارگرى قرار داشته باشد. حزبى که در جهان امروز بتواند اين جنبش عظيم را نما
سخنگويان و رهبران قابلى براى جوابگوئى در سطح وسيع اجتماعى، در مقياس بين الــملــلى، به 



مسائل اين جنبش داشته باشد. حزبى که محيط طبيعى فعالــيتش جنبش کارگرى باشد، نيروى طبيعى 
مارکسيسم در جدال عقايد در اش کارگر معترض باشد، حزبى که مدافع قابل و با صلاحيت  تشکيل دهنده

بينى  صحنه جهانى باشد. ما اين حزب آينده را فداى محدودنگرى و "تشکيلات نگهدارى" و نزديک
مارکسيستهاى انقلابى ايران در حزب کمونيست نميکنيم. انتخابى که ما جلــوى حزب ميگذاريم يک 

شان از موقعيت  ى را در تشخيصانتخاب واقعى است. ما موافق نميخواهيم. همفکر ميخواهيم. کسان
جنبش کمونيستى و وظايف کمونيست امروزى مانند ما فکر کنند و نماينده و مدافع قائم بذات اين تفکر و 
اين جنبش اجتماعى باشند. مدت زمانى که ما براى اين انتخاب و اين تحول در درون حزب گذاشته ايم 

در اين کنگره برنامه کمونيسم کارگرى ايران بايد  حداکثر تا کنگره چهارم حزب کمونيست ايران است.
تصويب بشود، يک حزب يکپارچه بوجود بيايد که رهبرى و کادرهايش صلاحيت سياسى خود را در 
مبارزه از موضع سوسيالــيسم کارگرى در صحنه اجتماعى کسب کرده باشند، حزبى که بر موازين 

ار براى هميشه تکلــيف خود را با تاريخ سوسيالــيسم و فعالــيت سوسيالــيسم کارگرى متکى باشد و يکب
راديکالــيسم روشنفکر ناراضى ايرانى روشن کند. اگر در کنگره چهارم اين تحول در تمام ابعاد 
فکرى، سياسى و تشکيلاتى آن رخ ندهد و رسميت پيدا نکند، آنوقت بدون ترديد سنت تاکنونى حزب ما 

جزيه خواهد شد. در هر حالــت کنگره چهارم حزب مقطع پيدايش يک به دو ترند و دو حزب متفاوت ت
 .حزب کمونيستى کارگرى در چپ ايران است

مجددا تاکيد ميکنيم که طى شدن اين تحول در يک چهارچوب سياسى و با کمترين مشقت در درون 
هر تلاقى  حزب کمونيست ايران مشروط به تسويه حساب جدى اين حزب با راست است. مادام که در

چپ با مرکز، در هر برخورد انتقادى در درون و بيرون حزب، جريانات راست امکان تحرک و 
جوسازى از نوعى که ديديم داشته باشند، چهارچوب سياسى واقعى براى طرح اين مباحثات وجود 

حه ذخيره خود نخواهد داشت. مادام که گرايشاتى که از چپ مورد انتقاد قرارميگيرند بتوانند بعنوان اسلـ
جريان راست را علــيه چپ فعال کنند اميدى به طى کردن اين سير تحول به شيوه اصولــى نيست. جاى 
گرايشات راست به حکم کنگره موسس حزب کمونيست ايران و به حکم کل تصويرى که از اين حزب 

 .به کارگران داده شده است در بيرون حزب است

]٣م پنجم ک.م. کومه لــه[درباره قطعنامه مصوب پلــنو

لــه نداشته ايم. نظرات ما و  ما (امضاء کنندگان زير) قطعنامه اى براى تصويب در پلــنوم کومه
اى که در تشکيلات توزيع شده  لــه و در جزوه هاى کنگره ششم کومه آلــترناتيوهاى عملى ما در قطعنامه

ماست و قطعا از نظر مضمونى با آن  است نوشته شده است. قطعنامه مصوب در راستاى نظرات
مخالــفتى نداريم و خواهان اجراى آن هستيم. اما واقعيت اينست که حزب ما در کردستان، و در بسيارى 
عرصه هاى ديگر، براى درک و پيشبرد سياستهاى چپ و کمونيستى کمبود قطعنامه و مصوبه نداشته 

شناخته و مرتفع نشوند صدور قرارها و قطعنامه  است. مادام که موانع واقعى پيشرفت سياستهاى حزب
ها جزء اعلام و تاکيد رسميت، مشروعيت و حقانيت نظرات چپ در اين حزب کاربست ديگرى پيدا 
نميکند. تصويب يک قطعنامه اصولــى و سپس سپردن اجراى آن به کسانى که در همان پلنوم بطرق 

ه قطعنامه سند سازش و نه رهنمود عمل برايشان بوده اند، کسانى ک مختلــف در برابر آن مقاومت کرده
اند، از اهميت و کارآئى تصويب  و از موضع پوشاندن اختلافات سياسى در درون حزب به آن راى داده

قطعنامه کم ميکند. اگر اين قطعنامه مبين نظرات پيشرو در حزب است آنگاه حداقل انتظار از يک 
گيرى در مورد جزئيات  آن ابزارهاى اجراى آن و قدرت تصميمحزب با پرنسيپ اينست که با تصويب 



اند.  اند و از آن دفاع نموده عملى آن به همان کسانى واگذار شود که در پلــنوم اين پلاتفرم را مطرح کرده
 .پلاتفرم چپ بايد بدست چپ در حزب عملى شود

هاى  پنجم، مانند ساير قرارها و قطعنامه ما معتقديم که در عين اينکه قطعا انجام قطعنامه مصوب پلــنوم
هاى ذيربط پيگيرى شود، متمرکز کردن  پيشروئى که تاکنون به تصويب رسيده است، بايد توسط کميته

اذهان رفقاى تشکيلاتى روى مسالــه سرنوشت قطعنامه، و يا قرار دادن قطعنامه بعنوان موضوع 
شناخت آنها را از سير حرکت حزب به عقب  محورى مجادلات در ايندوره، ذهنيت رفقاى حزبى و

ميکشاند. رفقاى ما امروز آنچه که ما بدفعات در طول سالــهاى اخير تاکيد کرده بوديم را بعينه تجربه 
اند. اين واقعيت که حزب کانون گرايشات مختلــف است، که عوامل سياسى بازدارنده مانع پيشرفت  کرده

که تائيد ضمنى و همراه شدن صورى با بحثهاى رسمى براى نقشه عملهاى کارساز حزبى هستند، 
اند. دوره پس از کنگره سوم صحت نظرات ما و  پيشروى حزب کافى نيست و غيره را تجربه کرده

صحت سياست ما مبنى بر ظاهر شدن بعنوان يک گرايش در درون حزب را به ثبوت رسانده است و 
ات و آلــترناتيوهاى ما در سطح کل حزب و بيرون از هم اکنون در اولــين قدم و با نفس طرح نظر

اى را که  محدوده کميته مرکزى، همه بعينه عمق اختلافات و روشهاى عقب مانده و غير سياسى
اند. تصويب قطعنامه گامى حقوقى به جلــو است. اما نبايد به  اند به روشنى ديده مخالــفين به آن پناه برده

لى براى خاک ريختن روى اختلافات واقعى و بويژه به ابزارى براى يک عقبگرد سياسى و به محم
استتار مجدد راست تحت پوشش موافقت لــفظى با اسناد حزبى منجر شود. ميخکوب شدن به مسالــه 
قطعنامه مصوب پلــنوم پنجم نشانه همان نگرش سانتــر و متوهم در حزب است که گويا پيشرفت کند 

تر بوده  رگرى حزب بدلــيل فقدان نقشه عمل و رهنمود در سطوح کنکرتسياستهاى کمونيستى و کا
است. چنين تصورى نهايتا با معرفتى قلــمداد کردن موانع سياسى، با پذيرش بهانه "کمبود اسناد و 
رهنمود" و غيره، بقاء راست در حزب را موجه و مجاز ميکند. ما در پلــنوم سيزدهم و در کنگره سوم 

اش را در حزب  اى را رد کرديم و امروز که گرايش راست کارآکتر و تمايلات واقعى چنين ارزيابى
بروز داده است ديگر چنين نگرشى ابدا مجاز نيست. سياستهاى حزب ما بيش از هر جريانى مدون 

اند. يک مصوبه پيشرو ديگر حتما خاصيت خود را دارد، اما گره کار  اند و در جزئيات تشريح شده بوده
بايد آن عوامل و شرايطى را شناخت که عملا تا امروز در راه اجراى تمام مصوبات و  نيست.

اند و ميتوانند اين قطعنامه اخير را هم به همان سرنوشت  تصميمات پيشرو در اين حزب مانع ايجاد کرده
 .دچار کنند

مناسبات درون حزبى

ازين کمونيستى در درون حزب بوده است. دوره اخير همچنين گواه درجه تعهد گرايشات مختلــف به مو
از نظر ما کمونيسم کارگرى موضوع يک اختلاف سياسى و نهايتا تشکيلاتى است. علــيرغم اينکه تمام 
حزب در سطح رسمى به صحت بحثهاى ما سوگند ميخورد، علــيرغم اينکه ارگانهاى رسمى حزبى 

ر کنند، و علــيرغم اينکه خود ما بعنوان افراد اند اين نظرات را بعنوان نظرات رسمى حزب منتش آماده
در عالــيترين ارگان نشسته کميته مرکزى عضو بوديم، ترجيح داديم براى اجتناب از هر نوع فشار 
تشکيلاتى به رفقاى حزبى که مانع برخورد آزادانه و انتخاب آگاهانه آنها در قبال نظرات ما باشد، بحث 

نظرات افراد معين در حزب طرح کنيم. ما عامدانه براى پيشروى  را بصورت فوق برنامه و بعنوان
سياسى نظرات خود، از ارگانهاى اجرائى مرکزى کناره گرفتيم. در طرح نظرات خود کوشيديم تا 
امکان شرکت کلــيه رفقا را در حد مقدورات فراهم کنيم. نظرات خود را در اختيار کل تشکيلات 



افراد معين تحت اتوريته کميته اجرائى حزب در ارگانهاى خود کار گذاشتيم. در همان حال بعنوان 
ايم. ما به اين معتقديم که حزب کمونيست ايران بايد از نظر تشکيلاتى در اختيار گرايش کمونيستى  کرده

هاى مسئول در  کارگرى در حزب قرار بگيرد و گرايشات ديگر از اين حزب و قبل از هر چيز از مقام
گذاشته شوند. اما روش رسيدن به اين هدف را روشى سياسى تعريف کرديم زيرا اين اين حزب کنار 

 .تحول در حزب کمونيست نميتواند تحولــى از بالا و فرمايشى باشد

گرانه و ارتجاعى  در مقابل، جناح راست به روشهائى در مبارزه درون حزبى متوسل شد که جز توطئه
به آن لــقبى نميتوان داد. سوء استفاده از اهرمهاى تشکيلاتى، اعمال فشار عاطفى به افراد، جو سازى، 

ن از انضباط و شايعه پراکنى، تحريک، اهانت به افراد، مارک زدن، تحريف آشکار نظرات، خارج شد
ها  هائى بود که در اين ميان بکار گرفته شد. عدم کارآئى اين شيوه موازين ميان ارگانها، از جملــه شيوه

] پيش بينى کرده بوديم، بسرعت به ثبوت ٤در برابر روشهاى سياسى، همانطور که در پلــنوم پانزدهم[
به اصالـت اهداف سياسى و رسيد. حزب کمونيست، حزبى که در تمام طول دوره حيات خود 

پرنسيپهاى عملى خود شناخته شده بود بناگاه با حرکتى در درون خود مواجه شد که هيچ ريشه و 
اى در سنتهاى اين حزب نداشت و حتى با معيارهاى جامعه بورژوائى نيز عقب مانده و مذموم  سابقه

که اين حزب در طول سالــها محسوب ميشود. بلــوغ سياسى حزب، خودآگاهى سياسى و آرمانخواهى 
در ميان اعضاء خود ايجاد کرده است اين روشها را به شکست کشانيد، اما حزب بهرحال در اين ميان 
زيانهاى جدى کرده است. اعتماد اعضاى حزب به اينکه کادرهاى رهبرى حزبى قادرند اختلافات 

انتظار تشکيلات از انضباط و  سياسى را به طرق سياسى حل و فصل کنند بشدت لــطمه خورده است.
اى براى اجراى  ها پائين آمده است، تضمينهاى اساسنامه پرنسيپهاى تشکيلاتى با مشاهده اين نمونه

هائى از اقدامات مباين با موازين حزبى امروز، از جانب  اند. نمونه ارزش شده انضباط حزبى بى
 .قبل با اخراج از حزب پاسخ ميگرفتارگانهاى عالــى حزبى، نديده گرفته ميشوند که سه سال 

اختلافات سياسى ما با گرايشات ديگر انضباط و موازين حزبى را براى ما بى ارزش نکرده است. 
برعکس، تنها در متن يک حزب منضبط و با پرنسيپ است که آن جريانى که نقطه قدرت خود را 

نسانى سوسيالــيسم کارگرى ميداند هاى ا اش ميداند و اعضاى اين حزب را سرمايه حقانيت سياسى
ميتواند رشد کند و پيروز شود. از سوى ديگر، خصلـت سياسى اختلاف ما و تاکيد ما بر مبارزه بطرق 
سياسى، ابدا ما را از مبارزه در بعد تشکيلاتى منحرف نميکند. دورانى که در آن چپ با آرمانخواهى 

ائى شناخته ميشد در تمام دنيا بسر رسيده است. اين فکرى و خام انديشى و کند ذهنى تشکيلاتى و اجر
 .خاصيت چپ روشنفکرى بود

ما خام يا خوشخيال نيستيم. عرصه بسيج نيرو و اعمال فشار تشکيلاتى قلــمرو انحصارى راست نيست. 
ما نسبت به دستاوردهاى تشکيلاتى مبارزه سياسى خود لاقيد نيستيم. تفاوت اينجاست که ما روشهاى 

سى و اصولــى خود را داريم و تجربه تا همينجا کارآئى اين روشها را نشان داده است. از نظر ما سيا
حزب کمونيست بايد موازين درونى خود را محکم کند و اعتماد عمومى به پرنسيپهاى حزبى و 

سلــه صلاحيت عملى ارگانهاى رهبرى حزبى را اعاده کند. هم اکنون، و در واقع از مدتها قبل يک سلــ
اقدامات تشکيلاتى براى سفت کردن انضباط حزبى و برخورد با حرکات غير اصولــى و انضباط کنانه 
در حزب کمونيست ايران ضرورى شده است. در اين ميان ما و کلــيه رفقاى مدافع مباحثات کمونيسم 

ازگرداندن کارگرى، جناح چپ اين حزب، از هر اقدام کميته مرکزى و کميته اجرائى حزب براى ب
مناسبات درونى به استانداردهاى حزب کمونيست ايران و ايجاد يک جو سياسى و فارغ از مناسبات 



ناسالــم با تمام قوا حمايت ميکنيم. خود اين رفقا در هر ارگانى، همانطور که تا امروز چنين بوده است، 
حزب خواهند بود. ما  نمونه انضباط پذيرى و برخورد سياسى و کمک به گسترش فعالــيت روتين

همچنين خواهان آنيم که کلــيه ارگانها و تشکيلاتهاى حزبى فورا تحت انضباط کميته مرکزى حزب 
درآيند. به فدرالــيسم و بونديسم غيررسمى در اين حزب قاطعانه خاتمه داده شود. کميته مرکزى حزب و 

يمات کميته هاى تشکيلاتى قرار در فواصل نشستهاى آن کميته اجرائى حزب در جريان کلــيه تصم
بگيرد و در تمام موارد، بدون استثناء، در صورتى که لازم بداند بعنوان مرجع نهائى تصميم گيرى 

اى توسط اعضاء کميته  عمل کند. ما خواهان آنيم که به موارد نقض پرنسيپهاى حزبى و اساسنامه
 .مرکزى با شدت عمل بيشترى برخورد شود

...در خاتمه

مپين ما براى کمونيسم کارگرى هدف خود را تغيير همه جانبه اين حزب قرار داده است. کنگره ک
چهارم حزب کمونيست ايران از نظر ما بايد پايان اين پروسه و نقطه تعيين تکلــيف رسمى و قطعى 

هاى فعالــيت حزب بايد  حزب باشد. برنامه حزب، کميته مرکزى حزب، موازين تشکيلاتى و نقشه
دگرگون بشود. اگر کنگره چهارم کنگره چنين تحولــى نباشد راه ما جدا ميشود. در هر حال کنگره 
چهارم نقطه پايان همزيستى گرايشات مختلــف در حزب خواهد بود. اين ضرب الاجل زمانى از نظر 

ران اى است که ما به شيوه سياسى و بر مبناى موازين و اصول حزب کمونيست اي ما ناظر به دوره
براى تقويت سوسيالــيسم کارگرى در اين حزب مبارزه ميکنيم. طى شدن اين روند به شيوه فوق منوط 
به وجود و کارآئى چنين مناسباتى است. تجربه چند ماهه اخير نشان داده است که جناح راست در اين 

ست. ما حزبى را که حزب به اين مناسبات پايبند نيست. اين موقعيت دشوارى را براى ما ايجاد کرده ا
در آن فتواى فقهى و عقب مانده شيخ عزالـدين حسينى همان روز از راديوى حزبى پخش شود و پخش 
مقالــه رسمى ارگان مرکزى از همان راديو بعد از يکماه و آنهم با تذکر و استفسار عملى شود را با 

اى را که  بينيم. ما کميته حزبىخود و با يک دهه تلاشمان براى ساختن يک حزب کمونيستى بيگانه مي
روابط خود رابا فلان شاخه حزب دمکرات "تفاهم آميز" توصيف ميکند و در همان حال علــيه فعالــين 
و سخنگويان و رهبران شناخته شده اين حزب، آنهم بدلــيل طرح مدون و روباز نظراتى در دفاع از 

خصومت آميز ميزند را نميتوانيم برسميت مارکسيسم و طبقه کارگر، دست به تحريک و ايجاد جو 
بشناسيم. ما وضعيتى را که در آن اعضائى از کميته مرکزى حزب در راه سياست مصوب کميته 
مرکزى براى بازسازى تشکيلات خارج کشور و تصفيه اپورتونيسم علــنا سنگ اندازى ميکنند و اين 

 .يمرا نشانه قدرت خودشان ميدانند ناهنجار و ناگوار ميدان

اين وضعيت به شکل کنونى قابل ادامه نيست. از اينرو ما اعلام ميکنيم که قاطعانه براى کنار راندن 
جريانات راست از حزب و از مراجع کلــيدى آن مبارزه ميکنيم. براى کسانى که مدعى دفاع از انسجام 

يانات راست در حزب و وحدت حزب هستند بايد روشن باشد که اين هدف تنها با کنار زدن جدى جر
ممکن است. اگر اين امر صورت نگيرد، تناقضى که امروز بروشنى در حزب ديده ميشود، راه سياسى 

 .و اصولــى براى تعيين تکلــيف گرايشات در حزب را کور خواهد کرد

ما حزب کمونيست ايران را محصول يک تلاش مارکسيستى و چپ در جامعه ميدانيم. اين حزب ماست. 
ذا نه فقط هيچ نوع مشروعيتى براى ابراز وجود راست در اين حزب قائل نيستيم، بلـکه هرجريانى و لـ



گرايشى را هم که خواسته يا ناخواسته به بقاء راست در اين حزب ميدان بدهد در تناقض با آرمانها و 
 .پرنسيپ هائى ميدانيم که اين حزب بر آنها بنا شده است

منصور حکمت

١٣٦٨آبان  ٢٨

:يادداشتها

اشاره به مقاله "دورنماى فعاليت ما در کردستان" نوشته عبد مهتدى در نشريه کمونيست شماره  ]١[
 .له) پخش شد است که با مدت زيادى تاخير از صداى انقلاب ايران (راديوى کومه ٥١

له براى هدايت  هله) کميته اى است که توسط پلنوم کميته مرکزى کوم ک.ر. (کميته رهبرى کومه ]٢[
له در فاصله دو نشست کميته مرکزى انتخاب ميشود. جلسه ک.ر. اشاره به جلسه اى  تشکيلات کومه

با مسئولين ارگانها برگزار کرد، و در آن نظرات  ١٣٦٨له در خرداد  است که کميته رهبرى کومه
قطه نظرات اثباتى خود انتقادى خود در مقابل مباحث سمينارهاى کانون کمونيسم کارگرى و همچنين ن

 .را تشريح نمود

برگزار گرديد. اين پلنوم بعد از بحثهاى  ١٣٦٨له در مردادماه  پلنوم پنجم کميته مرکزى کومه ]٣[
طولانى قطعنامه پيشنهادى هيات اجرايى وقت حزب را تصويب نمود. بخش مهم اين قطعنامه قبلا در 

 .منتشر شده است ٥٢نشريه کمونيست شماره 

.برگزار شد ١٣٦٨پلنوم پانزدهم کميته مرکزى حزب کمونيست در ارديبهشت ماه  []۴[
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 Õ±≈ú £øé ‰Ö [£µã ⁄ñZz fd ‰•é¬ú „ûZ £≈ú£á /dZd ‚ùZ¬ã fZÆñ ¨çÆ≈õ ‚¿ùe ‰Ö ‰ò ÁÜ£ºú

 £Ü ,y¨é Æ≈Ωû£â £øé y£ôÚ xZ¨âz fd ygZ¨úZ ‰å £Ü ¨ûZ ydÆò ‰ò ÁÜZf£¡íZ ‚úZ¨≈øú „õ ‰ò ZÆå)

 Õ±ù xÚ fd ¨ûdÆÜ z vZ¬ç ygZ¨úZ ‰å ÕçZ ‰úZzf ‰ö£§úd ¨ä ‰å £Ü ,ÕçZ Áïd£≥Ü ygZ¨úZ ‰å

xÚ gZ Á¢£ù ‰é¬ô ‰ò ÕçZ ÁÜZÆ∂ú ‰µ∫ú z ⁄êZ¬õ „≈∑ïZ¨õ z x£ô¨úfZd ‰Ö [£µã ‰ºæÖ (yÆ≈î z

x£≤ú ÁÜÎ≈º≤Ü ›≈ïf Æù ‰Ö Zf ‰õ£ú „ûZ ¨≈úZ¬•≈õ £øé „ûZÆÖ£¿Ö /‰•ï£û i£º∑úZ £øé }£ù ‰õ£ú fd

}£ùZ¬ìd fd ZÆõ ⁄êZ¬õ ¨ùZ¬™≈õ ‰ò Á∫≈ïf Æù ‰Ö Zf ‰õ£ú „ûZ ‰ò Õ±¿ûZ „õ ‰≈è¬Ü z /¨≈ùd

:Ãæµõ ·èZ Æç ‚ûzÆÖ v£ä /¨úZ¬™Ö ¨≈ù¨Ö £ø•ä ¨úZ¨Ö Æ≈ãZ

 Á•ä ‰ò ÕçZ¨≈à „≈¿å w¨≈¿é f£¿ò z ‰é¬ô fd xÚ gZ ‘à ‰ò }f£§ãZ z £øé }£ù ‰õ£ú gZ

 " ,"‰ú£π≥¿õÆ≈î " ,"Á∑ñZzÆ≈î"Ñ,"‰ú£∫≈ïf Æ≈î " \Zd£∫•úZ ÆÖZÆÖ fd ‰ö ‰õ¬ò \Î≈º≤Ü fd

 Õøºä f¬≥¿õ ›≈ïf (·≈§ñ „ûZ gZ z ) "„ò [ZÆã ‰≈äzf " ,"‰ú£ûZÆô Áπú " ,"‰úZÆô vÎ©úZ

 df≠ΩÖ f£ò gZ f£ò Zd£§õ ‰º¿ûZ }ZÆÖ Z≠ö z ¨úZ y¨õÚ ‚≤ã ‰Ö ‰ö ‰õ¬ò Áú¬¿ò£Ü Õ≈ö£∑ï ‰Ö Õ§±ú

 ÆΩû¨ºû }ZÆÖ ›≈ïf }£ùØÜ f£¥õ f¨úZ z ¨¿¿ò Áõ Õ§©è xÚ z „ûZ £Ö gzf z Ãé

نامه شعیب زکریائى: ۱۰ شھریور ۱۳۶۸



£Ö Ø≈ú ‰•é≠ô fd Á•ä z y¨é £û£¥ñ ‰â¬•õ ⁄ñ¬øÖ ‰º¿ûZ gZ Ø≈ú Áù£ô z ¨¿¿ò Áõ Á¢ZÆç „™ç

/¨¿•±≈ú ·ï£î Ø≈ú d¬ã „≈±©Ü gZ ¨úZ ‰•éZ¨ú ÁúZ¬™øùÆç ›≈ïf \ZÆ∂ú

 /ÕçZ £®ò fd "¬ç ¨≥ñ" „ûZ z "Õ¿≈ë¨Ö azf" „ûZ f¬¡í Õæì ‰ò d¬é vZ¬ç ÆôZ v£ä

 Õøºä f¬≥¿õ ›≈ïf ‰º¿ûZ „•πô ‰Ö ÿ∫ï z ¨¿ù¨≈øú Á™ç£à ›≈ïf \ZÆ∂ú „û¨∫•¿õ gZ Á≤™Ö

 ,"xZÆ¡Ü }£¡¿≈≤údÆö" Á•û£πò ÁÖ fd Zf Õæì ÆΩûd Á≤™Ö z ¨¿¿ò Áõ y¨¿±à ¨¿ò Áõ y£§•éZ

 fd x£é Áç£≈ç jzf z ¨¿úZ¨≈õ (ÆÜ¨Ö ‚ù £¡¿ûZ gZ £û) ·≈§ñ „ûZ gZ z "·øì ÁÖ xZÆºπ¿ézf"

 }£¥ìZ " ,"Õ±≈ú £ù }Æ≈øÖ ¬Ü xÚ gZ }Æ≈øÖ ¬Ü „ûZ "Ñ:Õç£¿§õ „ûZ ÆÖ Ø≈ú xÚ ‰Ö df¬ãÆÖ

 ‰õ£ú fd ‰ò ÁÜZf£§ì) " E /// z ,"¨≈≤ò ¨¿ùZ¬ã xzÆ≈Ö }gZfd x£Ög Æù x£Ö gZ Zf x£Ög [Øä

/(d¬é Áõ Õï£û £ù£øé gZ Áºû

 x£øù Õõz£∫õ gZ \f£§ì „õ Æ∂¿Ö ‰ö£±õ /ÕçZ ‰•π¡ú ‰å ¬ù£≈ù „ûZ ‘à fd ‚≈¿≈§Ö £õZ z

 ÆÖ jZ ‰úZgzf f£ò jzf z dÆºæøì z ¨¿ò Áõ ‰èÎã y£ôdzfZ fd Zf ‰ö ‰õ¬ò ‰ò ÕçZ Áù£Ωûd

 xÚ gZ ÆÜ ⁄≈çz z ÆÜZÆï f£≈±Ö Zf ‰ö ‰õ¬ò ‰ò }Æôf£ò wØ≈ú¬øò y£ô¨ûd ÆÖZÆÖ fd ,Õç£¿§õ „ûZ

 z \£êZÆ•ìZ ‰§ú£â ‰øù Áù¨ú£õg£ç ’æè£ä ‰ò Zf }dÆºæøì ,¨¿≈Ö Áõ Æôf£ò ‰∫§ë x£≈õ fd

 z }Æôf£ò £∑ñZz ‚≈∂ì [Øä flû x¨õÚ ¨û¨à ,xZÆôf£ò }d£≥•ñZ z Áç£≈ç ,ÁÜ£∫§ë \Zgf£§õ

 y¨úZzd ‰≤ûf xZÆôf£ò Áú¬≈æ≈õ     \£òÆä z Õûd¬â¬õ ,Áô¨úg d£∑ÖZ ‰øù fd ‰ò Á•±≈ú¬øò

 fZdÆò z Õç£≈ç gZ }¨∫ú i£çZ „ûZ ÆÖ z /dfZ≠ô Áõ f¬•çd fd ¨é£Ö ydf¬ã j¬â xÚ £Ö z

 ¨≈õZ z £≤ΩùZf f£≈±Ö „õ Æ∂¿Ö ‰ò ¨ù¨≈õ ‰¢ZfZ (Ø≈ú [Øä ·ò z) ‰ö ‰õ¬ò v£ä z Áú¬¿ò£Ü

gZ z „ò ‹≈∑ê ‰≈äzf z y¨¿¿ò i¬û£õ z ÕçZ ¨¿û£é¬ã£ú £ù Á¥∑Ö Æ∂ú fd ˘z ÕçZ ’™Ö

 ‰µ∫ú "qÎãÆÖ" ‰º¿ûZ ?¨¿úZ¨≈õ ’™Ö ‰≈äzf Zf Ø≈å ‰å „≈πö£™õ z /dÆ≈ô Áõ Ã∫ö ·≈§ñ „ûZ

 wZ¨õ ¨û£Ö ‘ºìÆÖ z d¬é dZ¨øæñ jgfZ ÁÖ ‰ö ‰õ¬ò ‰•é≠ô ¨û£§ú Õøºä f¬≥¿õ ›≈ïf \ZÆ∂ú

fd [Ú x¬¿ò£Ü ‰ò dÆò ¨¿ùZ¬ã f¬≥Ü £¥ìZ ‰øù \f¬≥¿ûZ Æ≈î fd ‰ò ZÆå d¬é ¨≈ò£Ü xÚ ÆÖ



 \Í¬©Ü gZ Õ§©è ÎèZ z ?¨¿¿ò f£ò y¨¿ûÚ ‰Özf }¨≈õZ ‰å £Ö „ûZÆÖ£¿Ö z ¨úZ y¨≈Ö¬ò xz£ù

/ ///z ÕçZ ‰ö ‰õ¬ò ‰•é≠ô w£øÜ Áπú }£¿∑øÖ xdÆò Áç£çZ

 ‰º¿ûZ gZ Æ∂¿ïÆè) ÕçZ Á¿≈∑õ Áç£≈ç qZ¨ùZ Õõ¨ã fd ‰ò ÕçZ ‰ú£¡Ö flû „ûZ ‚û¬ô Áõ „õ

 ‰ò Õ±ûZ ‰æ≈çz £¡¿Ü ‰ò ¨çÆ≈õ Æ∂¿Ö z (‰ú £û ¨¿é£Ö y£ôÚ qZ¨ùZ „ûZ ÆÖ d¬ã ‰ú£û¬â ‰ú£¡Ö

:Õç£¡¿ûZ ‚æûÍd /¨úZ y¨é ·ç¬•õ xÚ ‰Ö „≈πö£™õ

Zf Áû£ùØ≈å xÚ £¡¿Ü ‰ú ‚¿ò Áõ j¬ô z wÆΩú Áõ ›≈ïf }£ù ‰•πô z £ù ‰•é¬ú ‰Ö „õ ‰å Æù -1

 ‘º´≈ù ‰ò ‚ø¡ï Áõ ·§ñ f£Ö gZ Æ•≤≈Ö ‰∑ïd Æù ‘ºìÆÖ ‰ºæÖ ‚¿≈Ö Áøú xÚ fd ¨≈¢¬ô Áõ ‰ò

 Á•±ûf£•ºç \Z¨≈®øÜ qÎã ÆÖ /ÕçZ ydÆºú f¬ã fd z ›©Ö ›ûÆ∑Ü ‰ö ‰õ¬ò gZ zZ ygZ¨ú£Ö

 z d£Ö ¨¿Ü Æù £Ö z yd¬Ö xZÆΩûd ›≈ø©Ü z d¬ã „≈º±Ü jdÆòf£ò ‰ò xZÆûZ œå fd w¬ç¬õ

 ‰ö ‰õ¬ò gZ }Z ÁÖ£ûgfZ zZ ÕçZ ‰•≤ô ÕÖ£á x£Ωøù ‰Ö ’≈å¬à Áç£≈ç d£Ö Õ±ç Æù Á•ä £û

 ‚±≈ú¬øò z dfZd zZ y¨¿ûÚ z Æôf£ò ‰∫§ë ‰Ö ‚≤å ‰ò ‰ö ‰õ¬ò ¬¥ì xÚ }ZÆÖ ‰ò ¨ù¨≈õ ‰¢ZfZ

ÕòÆä z ¨≈õZ ,Õ≈ö£∑ï ,Õ≈é£≤Ö Ãâ¬õ ,df£ø≤≈õ d¬ã Á≤õ ÿã z ‰æ∏≤õ £∑ñZz Zf }Æôf£ò

 /ddÆô Áõ ’≈à ‰Ö¨Ö£û Áõ }Z ‰ö ‰õ¬ò xÚ Zf d¬ã }¬¥ì „≈¿å £¡¿Ü ‰ú y¨é aÆµõ ¨πú ‰ò 

‰ºæÖ ¨¿ò Áøú ’≈πúzZ gZ z dfZd f£∂•úZ  zZ gZ  £∑ñZz Á∫ïZ ‰ò ¨ù¨≈õ x£≤úz£Ö z ¨¿ò Áõ Ãæë

 \d£ì }zÆ≈ú ‰ò ‘ºúÚ ÕçZ Á¡û¨Ö ,·Ö£∫õ fd /dfZ≠ΩÖ zf ’≈à fd }Æôf£ò z Á•±≈ú¬øò

 i£±äZ ‰ú£Ω≈Ö xÚ £Ö Zf d¬ã ¨¿ò Áõ ¬®•±â ‰•é≠ô fd Zf jZ y¨¿ûÚ z ÕçzZ }£ø¿ùf

·Ö£ñ }f¬ÀÜ ‰º≈õ£Ω¿ù z ¨¿ò Z¨≈à }f¬ÀÜ d¬ã xdg £â fd }ZÆÖ ¨é¬ò Áõ „ûZÆÖ£¿Ö z ¨¿ò Áõ

 ‰øæò z ‰æøâ xÚ £û „ûZ gZ ÁéZÆÜ Á¿∑õ z ÁùZ¬™öd \ZÆ≈±πÜ ‰Ö ¨Ö£û Áøú Áú£≈Ö ·Ö£ñ £û z £ºÜZ

 z \ZÆ≈±πÜ gZ Á¥∑Ö /dg£ç v¨§õ o£ïd ‰æ≈çz ‰Ö Zf ’•≈õ¬æ∂õ d£ûÆï ¨û£é £Ü dfzÛ≈õ }zf

 }ZÆÖ Á•èÆï Æ∂•¿õ ¨çÆ≈õ Æ∂¿Ö ‰ò Á•ì£øâ Ãú£â gZ xÚ Ãñ£∑•õ fZz }Æ•±≈ù \Îøä

 x£é ‰•πô£ú }zgfÚ ‰ò ¨¿ò Áõ ÕÖ£á „õ ‰Ö Zf „ûZ ÿ∫ï ,¨úZ yd¬Ö ‚±≈ú¬øò ‰Ö Á¢¬ô w£¿éd

 xÚ gZ d¬≤Ö ‰ò Zf ÁÜZf£§ì z \£øæò ,Õçd x£•≤ΩúZ dZ¨∑Ü ‰Ö ·ñZÍ ¨≤≈õ j£ºûZ ‰ò Õ±¿ûZ



 ‰Ö Ø≈ú ÆΩûd }£ûZzg gZ „õ E¨¿•ï£û Áõ }£ù ‰•πô z x¬•õ fd dÆò Õçfd x£ø¶ì „ùZÆ≈à

 ÆÖ Zf ‚æûÍd ‰≈∫Ö £•ö£®ì Î∑ï /Õ≤ô ‚ùZ¬ãg£Ö ‰ö ‰õ¬ò ‰•é≠ô Áπú w¨ì £û Áπú o¬ê¬õ

:wf£øé Áõ

gZ ‰æøâ gZ z Á•¿ç œå ·ò gZ ÕçZ }¨∫ú ¨¿ò Áõ aÆµõ Õøºä f¬≥¿õ ›≈ïf ‰ò }¨∫ú -2

wdÆò Æºï ‰å Æù „õ /xÚ ’™Ö „ûÆÜ v£ºûdZf z „ûÆÜ œå xZ¬¿∑Ö xZÆûZ Õ±≈ú¬øò [Øä ·ò

 [Øä ‰•é≠ô gZ Z¨ÖZ ZÆå ÕçZ ‰•≤ô Ãæ∫¿õ ‰ö ‰õ¬ò ‰•é≠ô Áπú gZ ‰ø¡¿ûZ ‰ò Á±ò w¨≈ø¡πú

x£•çdÆò x£õg£ç ÿ∫ï ‰ú z ÕçZ aÆµõ [Øä ·ò ¨∫ú £•äZÆè ‰º¿ûZ ‰ú ÆΩõ /¨¿ò Áøú Áì£ïd

⁄ê¬õ ‰Ö£¿Ö ‰ò ¨é£Ö „ûZ ¨úZ¬Ü Áõ ·≈öd £¡¿Ü ?¨é£Ö y¨≤ú xÚ ‰â¬•õ Á±ò dfZd x£ºõZ £ûÚ ?xÚ

‰úÆô z ÕçZ f£™•ïZÆà d¬é Áõ m¬ÖÆõ ‰ö ‰õ¬ò ‰Ö ‰ò £®úÚ £Ü [Øä ‰•é≠ô ,„≈πö£™õ gZ Á≤™Ö

 ‰ò Áú£±ò „ø≈ù ⁄ñZz fd /dfZ¨ú }f£™•ïZ }£â d¬é Áõ m¬ÖÆõ xÚ Á∫Ö£õ ‰Ö ‰ò £®úÚ £Ü

 [Ú gZ Ãæë vÎ©úZ vzZ w¨ñ „≈øù fd x£éd¬ã ,ÕçZ ydfgÚ Zf x£≤õ£≤õ "Á§æë vÎ©úZ"

 ’≈à Zf ÆΩûd qÆë gZ "[Øä" z ¬±ºû gZ ,"‰ö ‰õ¬ò" ’™Ö zd ‰Ö [Øä ‚≈±∫Ü z y¨õÚfd

/¨úZ ‰•ïÆô lÆï

 lÆì ‰Ö ‰ö ‰õ¬ò ‰•é≠ô ‰º¿ûZ „øê ‰ò Õ¿±ûZ „õ }ZÆÖ fzÚ Ã®∑Ü \£ºú gZ ÆΩûd Áºû -3

 yd£π•çZ df¬õ ›≈ïf ‰Ö ‰æøä }ZÆÖ }Z ‰æ≈çz x¬´øù xÚ gZ v£ä „≈ì fd d¬é Áõ ydÆÖ ˙ìZ

 ‰•é≠ôfd Á•±≈ú¬øò }Æ≈ô Õ¡â ‰å Æù ‚≈é£Ö  ‰•éZd  q£≥úZ Áøò ÆôZ ÆãÚ /dÆ≈Ω≈õ fZÆñ

 wf¬∂¿õ) ÕçZ ›≈ïf x¬ùÆõ ’≤™Ö yd ¨é£Ö £øé z „õ x¬ùÆõ Á≤™Ö ÆôZ yd¬Ö ‰ö ‰õ¬ò

 ‹ûÆ©Ü „ûZ Õæì fd /(‚ú£çÆÖ Zf wf¬∂¿õ ‰º¿ûZ }ZÆÖ wdÆÖ f£ºÖ d¨ì /Õ±ú Áøò \£§ç£©õ

 x£øù ‰Ö ‰æøä Øâ ‚¿≈Ö Áøú ”≈ù „õ xÚ gZ yd£π•çZ¬ç ‰ú¬Ω¿ûZ z ‰ö ‰õ¬ò “ûf£Ü f£ºéÚ

 ‰øù jÎÜ ¨¿ûÚ ÆÖ fd z ‰ö£ç „û¨¿å \Zgf£§õ Áë ‰ö ‰õ¬ò ‰ò }Z Á•±≈ú¬øò }£¡•≈ïÆí

 }ZÆÖ }Z ‰æ≈çz ‰Ö "‰•é≠ô gZ o£ïd " Ø≈ú £®¿ûZ fd /ÕçZ yd¬øú Ã±ò xZÆûZ }£¡•±≈ú¬øò

 ‰´úÚ ÆÖZÆÖ fd dÆÖ Áõ Ã∫ì ‰Ö Zf ‰ö ‰õ¬ò ‰´úÚ gZ o£ïd /ddÆô Áõ ·û¨§Ü "‰•é≠ô ‰Ö ‰æøä"



fd xÚ xdÆò ‰≈π≥Ü }ZÆÖ ‰•é≠ô }£¡Ö£±ä ydÆã x¨≈≤ò ¬æâ /dZ¨≈õ r¬ç ¬æâ ‰Ö Zf ‰ö ‰õ¬ò

 / ///¨û¨â ÿûZÆé

ÁïÎ•ãZ Æç ÆÖ £ïÆè ‰≈¥ñ ‚ø¡πÖ ‰º¿ûZ }ZÆÖ dÆò Áõ f¬µã ‚¿ùe ‰Ö Zf¬ï ‰ò d¬Ö ˙ûÍd £¡¿ûZ

 gZ yd£π•çZ £Ö ‰ò }Z ‰æ≈çz /Õ±ûZ ‰æ≈çz xÚ d¬ã ‰ºæÖ Õ±≈ú ‰ö ‰õ¬ò ‰•é≠ô gZ ÁÖ£ûgfZ ¨çÆÖ

 Á•ö£ä „≈¿å £¡¿Ü ‰•§öZ z ddÆô Áõ ·≈¡±Ü „≈πö£™õ }¬ç gZ [Ú }¨øì xdÆò d¬öÚ ·ô xÚ

 fZÆñ ‰¡§â flû fd Zf -}£ù ÿã z £¡õdÚ „ûÆÜ œå £Ü „ûÆÜ ÕçZf gZ - ‹ö£™õ }£ùzÆ≈ú ‰øù

 ‰µÖZf „ûZ fd ‰º¿ûZ xz¨Ö dg£±≈õ ‚ùZÆï x£≤ûZÆÖ Zf ÆΩû¨ºû }zÆ≈ú ‰Ö £ºÜZ x£ºõZ z ¨ù¨≈õ

 "Áõ£®±úZ" „≈¿å "‰ö ‰õ¬ò" ‚åÆà ⁄ñZz fd /¨¿é£Ö ydÆßç ÆΩû¨ºû ‰Ö Áøçf z f£ºéÚ }¨¡∑Ü

 /dfzÛ≈õ ¨û¨à Ø≈ú Zf

 }£ù y¬≈é „ûZ ‰Ö }g£û Õçd fd ‰ò }¨è£∫õ z Áç£≈ç }£ù ‰§¿â ÁãÆÖ ‰Ö ’≈à f¬µç fd

 ygf£Ö „ûZ fd Æ•≤≈Ö ‰ò ÕçZ }fzÆê „õ Æ∂¿Ö /wdÆò yf£éZ d¬é Áõ Ã≈∫∑Ü o£ïd z ‰æøä

 /Õπô ‚ùZ¬ã ¨çÆÖ wÆ∂¿Ö ‰ò Zf ÁÜ£ºú Îûe /d¬é ›ø∑Ü

 Áú¬¿ò£Ü z Áú¬¿ò Õ≈ö£∑ï ‰Ö Õ§±ú }Æôf£ò ‚±≈ú¬øò ‰ûzZg gZ ‰ò }¨∫ú £Ö Õπö£™õ „õ Æ∂¿Ö

gZ ¨úZ¬Ü Áõ £¡¿Ü ,xÚ £Ö ›§µ¿õ fl≈ÜZÆà z £¡•ç£≈ç e£™ÜZ ÆÖZÆÖ fd Áôd£•±ûZ z d¬é Áõ ‰ö ‰õ¬ò

·ç¬Ü z }g£û Õçd o¬ú Æù ‘º∑ö£Ö z /dÆ≈ΩÖ Æ≈ú z ¨¿ºÖ ‰û≠∏Ü Á¢Zzh¬Ö }£¡•ç£≈ç z £¡•¿ç

 ‡úg Æßç ‰•§öZ) xdÆò Õçfd Æßç ’û£¿∑õ }£ù y¬≈é „≈¿å _Zzf z Á¢Zzhf¬Ö }£ù y¬≈é ‰Ö

z ÁÖÎ∫úZ ¬≈Ü£úÆ•öÚ ”≈ù „õ Æ∂¿Ö /ÕçZ }Æôf£ò Á•±≈ú¬øò }£¡ézf z £¡•ç£≈çÆÖZÆÖ fd (ydg

 z £ù y¬≈é d¬ã z Õ±≈ú d¬≥∫õ „≈πö£™õ }ZÆÖ y¨¿ûÚ fd ‰ú z v£ä fd ‰ú }Z Á•±≈ú¬øò

 r¬ï }£ì¨õÆÖ }ÆΩûd ÁÜ£§áZ ·≈öd ÕçZ ‰•ï£û _Zzf £ù ‰•πù „ûZ ‰ò ˙Ö£∫•õ \ZÆ∂ú z ·¢£çz

/ÕçZ

 ‰≈æì ‰æøâgZ z }gZzhf¬Ö ‰≈æì ygf£§õ fd ‰ö ‰õ¬ò ›ÖZ¬ç ,y¨é aÆµõ \Zd£∫•úZ fd ¨≈¢¬ô Áõ

 fd Á±ò ‰å z Õ±ù z yd¬Ö xÚ ⁄ïZ¨õ Á±ò ‰å ‚≈¿≈§Ö ¨≈¢£≈Ö ˘z /y¨é Áπú \ZÆºõd [Øä



 Æôf£ò ‰∫§ë Á•±≈ú¬øò ÁÖ£û ·º≤Ü x£•æ¥∑õ ‰ò Õ±≈ï£ò /¨ù¨Ö £¿ï d£Ö ‰Ö ZÆúÚ ¨ùZ¬™≈õ ⁄ñZz

 ‰Ö Áøò y£ΩúÚ z ¨≈é£Ö ¨¿§û£à ÁÖÎ∫úZ ‚±≈±òf£õ }£ù¨∫ú x£øù ‰Ö Á•ä Æ≈ã £û z ¨é£Ö

/¨ûÆΩ¿Ö d¬â¬õ Õ≈∑êz

 „ûZ \ZÆºõd [Øä ÆÖZÆÖ fd }f£òZ¨ï z ygf£§õ ‰ø¡¿ûZ ‰®≈•ú ‰ò d¬Ö „ûZ ÆÖ fZÆñ ÆΩõ ÆãÚ

f£Ö „ûZ ,dZ¨≈õ wdÆõ df¬™Ö ‚±≈ú¬øò z £õ ‰≈æì /d/a ‰ò ÁÜ£ïÆãØõ z £¡õ£¿éd x£øù ‰ò ¨é£Ö

 f£¡íZ \ZÆâ Á±ò ÆôZ £∫Ö£ç ?¨¿ºÖ Z¨≈à y¨ú¬¿é z y¨¿û¬ô \Î≈º≤Ü „≈øù xzfd fd

 \ZÆºõd [Øä fd £øé Á∑ñZz }£â £ñÚ \Æ¥ä ¨¿•πô Áõ z£Ö Õï£≈õ Á•±≈ö£ú¬≈ç£ú \£ïÆãØõ

 ¨û£Ö x£±úZ ‰ò Á¢¬ô /¨ù¨≈õ x£≤ú ZÆúÚ qÎã £øé ‰õ£ú ˘z ¨ûÆ§Ö ›ûÆ≤Ü £®úZ ¨≈¢£õÆπÖ ÕçZ

 }£¡¿≈≤údÆö ,£¡¿≈≤ú _f£ã ¨¿ú£õ ÁÜZÆºõd [Øä \£äÎµèZ ’∫Ö£ç Á•çd ¬æ¡à ›≈ïf gZ

 /ÕçZ yd£•ïZ Áñ£πÜZ ‰ò f£ΩúZ ‰ú f£ΩúZ z d¬¿≤Ö ·≈§ñ „ûZ gZ z ·∑π¿õ xZÆºπ¿ézf ,xZÆ¡Ü

 ?‰ö ‰õ¬ò }£¡áZÆ≈õ gZ }fZ¨ç£à Õ±¿ûZ

 ‰•é≠ô ‰Ö }gZzhf¬Ö z }fZd ‰û£õÆç ¨∫ú ⁄ê¬õ gZ ‰ò ZÆå /Õ±≈ú Áïd£≥Ü r¬ï Õ≈∑êz

f£¿ò fd Zf d¬ã ¨û£Ö ’õzZ¨Ü fd ¨≈¿ò o£ïd xÚ gZ z ¨ûÆΩ¿Ö ‰ö ‰õ¬ò z Á∑ñZz „≈∑ïZ¨õ 

y¨é ‰•ã£¿é z „≈∑ïZ¨õ ÆÖZÆÖ fd £øé "}Æôf£ò ‚±≈ú¬øò" ÆôZ £õZ /¨≈Ö£≈Ö }Æôf£ò ‚±≈ú¬øò 

 ‚±≈ú¬øò Ø®Ö Õç£øé ‰æ∏≤õ Ø≈å ‰øù ‰ò Õ±õ¬æ∑õ „õ Æ∂¿Ö Õ±úÚ Áú¬¿ò£Ü x£ô¨¿ùd ÿã

“ûf£Ü ‰ò) d¬â¬õ Áç£≈ç Õ≈∑êz ÆÖ£¿Ö z d¬ã ⁄ê¬õ ÆÖ }f£≤ï£à \f¬èfd wÆâÍ z }Æôf£ò

 Á•ä z ÁûZzhf¬Ö \£ú£ûÆâ f£¿ò fd „•ïÆô fZÆñ gZ }ØûÆô (dfZd d¬ãÆç Õ≤à Zf ÁÜÆº¿ò

d¬âz f£¡íZ }ZÆÖ Á©≈ê¬Ü ‰å ‘à Õ±≈ú „≈¿å ÆôZ ) ÕéZd ¨≈ùZ¬™ú (’û£ù y¨é ‰•ã£¿é

i£º∑úZ Ø≈ú £øé ‰õ£ú fd Á•ä ‚•πô ‰ò f¬µú£øù ‰ò -ÁÜZÆºõd [Øä o¬ú "\Zd£∫•úZ" fZÆºÜ z

/(?¨ûfZd -ÕçZ ‰•ï£û

 f¬©õ x£¿´úÚ xÚ gZ o£ïd ‰ò ‚≈é£Ö "‰•é≠ô \Zf£™•ïZ" [Øä £õ ÕçZ yd¬Ö fZÆñ Áò gZ ÎèZ

 ‰ö ‰õ¬ò ‰•é≠ô \Zf£™•ïZ \£§áZ v£ú£ò gZ ‰ö ‰õ¬ò y¨¿ûÚ z Áú¬¿ò Õûd¬â¬õ Á¢¬ô ‰ò ‰•≤ô



 fl≈øæà z Œ©Ö fd ‰•é≠ô ‰Ö f£™•ïZ x¨é }f¬©õ ,¨ù¨≈õ ¨ñ ‚æ∫ì „õ ‰ò £®úÚ £Ü ?df≠ô Áõ

 }gZzhf¬Ö ⁄πú ‰Ö Á¿≈∑õ Áç£≈ç dÆÖf£ò Í¬ø∑õ ¨úØ≈õ „õZd x£õg£ç i¨∫Ü ’≈ò _Zzf ‰Ö ‰ò

 x£¡â ‰é¬ô f£¡å fd Á•±≈ú¬ûØûzf [ZØäZ Õõ¬ºä z }Æ≈ô ·ºé }£ù ‰ùd w£øÜ /dfZd ÆÖ fd

 Æù „•ã£ç j¬õ£ã ,›û£∫ä x¨ú£é¬à Õõ¨ã fd y¨û¨à „ûZ f¬¡í “æÜ \£≈ÖÆ®Ü gZ ÕçZ Æà

 z x¨úZf ‘à ‰Ö z }zÆ≤≈à gZ Õ∑ú£øõ ,‡¿πÜ Õ≈øò£ä ,Á•±≈±òf£õ Ø≈õÚd£∫•úZ }Z¨è

/ ///z }Æôf£ò z Á•±≈ú¬øò ‰úZ¬•≤à w£øÜ „•ã£ç Õ≈è£ã ÁÖ

 z ‚±≈ú¬øò ÆÖZÆÖ fd ‰ºæÖ }gZzhf¬Ö lÆ∑Ü gZ Á¡âz ÆÖZÆÖ fd ‰ú ‰•é≠ô \Zf£™•ïZ ‰º≈õ£Ω¿ù

 x£øù ‰Ö xdZd v£Ö z Æà z „•ã£ç y¨úg ’õ£®úZÆç d¬≤≈õ ‰•ïÆô Õç¨Ö Á•±≈ú¬øò ¨∫ú

}ZÆÖ z ¨¿é£Ö ‰•é≠ô ‰Ö m¬ÖÆõ £∑ñZz Õ±û£Ö Áõ Æôf£ò ‰∫§ë ⁄ï£¿õ ‰ûZzg gZ ‰ò ÕçZ Á¢£ùØ≈å

/¨ú¬é yd£¡ú £â ‰Ö ‰•é≠ô

 }£ùØõf ‚çZ ‰ò y¨≈≤å wÆô z dÆç Áò¨úZ Á¢Zzh¬Ö \£ú£ûÆâ ‰ò ‚úZ¨≈øú ¨≈∑Ö Á•ä „õ )

/(¨¿û£≈Öfd [Ú gZ ‰ö ‰õ¬ò ‰•é≠ô ⁄ïZ¨õ ¨çÆÖ x£é Œ©Ö Á•±≈ú¬ûØûzf

 \£§áZ fd /Z¨ÖZ ?Õ±≈ú Ø≈õÚ f£™•ïZ ([Øä ·ò z) ‰ö ‰õ¬ò ‰•é≠ô ‰ò Õ±¿ûZ „õ f¬∂¿õ £ûÚ

 }Æôf£ò ‚±≈ú¬øò ‚åÆà y¨úfZd Õçd fd ‰ò dzÆ≈õ f£∂•úZ ›ä ‰Ö zZ gZ ‰ò ‘Ö „≈øù xÚ

 ‰Ö „•ã£ç j¬ã vd z „•±≤ú ?ÕçZ ydfzÚ ’≈à £®¿ûZ £Ü Zf ‰ö ‰õ¬ò Ø≈å ‰å £õZ /¨é£Ö

/Áõzd „ûZ ‰ò Õ±úÚ ÆΩú£≈Ö \£≈∑ñZz ‰øù ?‰•é≠ô ¨∫ú £û z ‰•é≠ô \Zf£™•ïZ

 £û z „õ }ZÆÖ Zf ‰ö ‰õ¬ò ÃÜÆõ Áú¬¿ò Áç£≈ç }£¡öZ¨â fd ‰ò Á∫≈ïf ‰Ö Õ§±ú £≥™é „õ

‰•é≠ô ‰Ö Õ§±ú ‰ò Á∫≈ïf £Ü ‚•±≈ú Á¿≈Ö j¬ã xZ¨¿å ¨¿ò }fZ≠ô jgfZ ’•çd ¬æ¡à ›≈ïf

/‰ö ‰õ¬ò

 Õ±≈ú¬øò ‰ö ‰õ¬ò ÆÖZÆÖ fd }¨ç yfZ¬øù z d¬Ö yd¬öÚ Á¢Zzh¬Ö o£®ÜfZ ‰Ö ‰ò }Z ‰•é≠ô xÚ -

 Áõzd „ûZ gZ ZÆúÚ „õ ¨é£Ö Æë£ã x£¿≈øëZ z ‰≈äzf ÆÖ fZÆñ ÆôZ /¨¿ò f£âØúZ gZÆÖZ -d¬Ö

 ‰≤≈øù ‚ûZ y¨úZf≠ô Æç gZ £õ ‰ò ÁÜZgf£§õ £Ö y∞û¬Ö z £õ ‰∑õ£â fd ‰ò ZÆå /˘zZ gZ £Ü wÆ≈Ω≈õ



 ‰´úÚ ‰º≈ö£ä fd ,ddÆô xÚ Æº¿õ ¨úZ¬•ú ‚ù Á±ò ‰ò dfZd d¬âz xdÆò f£™•ïZ }ZÆÖ }Ø≈å

¨≈ø∑Ü ·±î " xÚ z d¬é yd£¡ú ‹ò gZ Á•±≈ú¬øò d£∫•úZ ‰©æçZ ‰ò Õ±¿ûZ ÕçZ ÁúZÆΩú ‰û£õ

 dg£±≈õ Ø¡®õ Á•±≈ú¬øò ÕéÆç ‰Ö Zf ÁÜÎ≈º≤Ü (E) ‰≤≈øù }ZÆÖ f£§ºû ‰ò "Á•±≈ú¬øò

 £ù¨è z £¡ùd ‰ò Õ¿∑ö ‰•é≠ô xÚ ÆÖ ‚û¬ô Áõ „õ }fÚ /ddÆô \z£¥ñ z ÆºπÜ y¬≈é }£¿§õ

 d¬ã ÁÜ£∫§ë }zÆ≈ú ‰Ö ,Õã£±≈õ fzd £û z wzÆ©õ Á•±≈ú¬øò ÁÖ£û ·º≤Ü gZ Zf Æôf£ò fZØù

 z Ãù≠õ ÆÖZÆÖ fd ,Õ±úZ¨≈õ [e£ò Zf Æôf£ò ‰∫§ë d¬âz ÁÜ¨õ £Ü ,d¬ø¿≈õ x£éd£ø•ìZ ‚ò

 £Ü ‰ò ¨¿ò Áõ j¬õZÆï Á±ò ‰å /yÆ≈î z yÆ≈î z d¬Ö ‰∑õ£â }£¡•¿ç zf ‰ö£§úd x£úg ÆÖ ‚•ç

 ‚≈∫•±õ df¬ãÆÖ fd Á•ä ,”≈ù ‰ò d¬§ú aÆµõ Æôf£ò ‰∫§ë }d£≥•ñZ \£§ö£µõ gZ o£ïd £¡Ü¨õ

 ‰•§öZ) Á§ù≠õ ‰úZf£ò£ûf }¬ΩöZ flû ¨údfzÛ≈õ }zf ‰ö ‰õ¬ò uÆø≤≈à \Î≈º≤Ü ‰Ö ‰ò ÁúZÆôf£ò £Ö

 d¬Ö Á±ò "Õ±ú¬øò " ,"ygf£§õ" ÁÖÎ∫úZ" /¨≤≈õ ydZd fZÆñ zZ ÆÖZÆÖ fd (Ãù≠õ xZ¬¿ì xz¨Ö

 £û z „•éZd ,_ZzdgZ ‰Ö ·û£øÜ ,ÕäZÆ•çZ ‰Ö _£≈•äZ ,[¬ã }Z≠î ‰Ö ’æû£øÜ Æë£™Ö wZ¨õ ‰ò

d¬ã gZ ‰µÖZf „ûZ fd z ¨≤≈õ ⁄ñZz ’úgÆç df¬õ yÆ≈î z yÆ≈î z ¨úgÆï z Æ±øù x¨ûd Á•ä

/ /// z d¬Ö ’≈ÜZgf£§õ \£≈ä x£û£à „•éZ≠ô ‰©æçZ ,d¬øú Áõ d£∫•úZ xZÆΩûd gZ z

Ø≈ú uÆø≤≈à \Î≈º≤Ü ÆÖZÆÖ fd Õï£≈≈õ ”≈ù Zf d¬ã }dÆï f¬µÖ ‰∑õ£â fd ‰ò }Æôf£ò x£øù

 ‰Ö £¡¿ûZ ¨≈ùZ¬™≈õ £∑ñZz ‰•é≠ô gZ ‹ûÆ∑Ü £Ö £øé £ûÚ /d¬Ö vZ¬¿õ „≈øù ÆÖ £§ûÆ∫Ü ’∑êz

 f£ò gZ ˘£¶õ ÿ∫ï z w¬≤ú ≠î£ò „õ z d£•πù }¬¿¶õ dfZz ¨≈ùd yg£âZ ?d¬é ydÆßç Áé¬õZÆï

 ›≈ïf ¨¿å z „õ (57 [Î∫úZ gZ ·§ñ v£ç ¨¿å) ’≈à £¡ö£ç /wfz£≈Ö x£•ûZÆÖ wd¬ã ‰•é≠ô

 Æù Á•ä z y£õ Æù ‰ºæÖ d¬§ú ‚ò £¡¿Ü ‰ú x£øûÆôf£ò ÿÖZzf /‚ûdÆº≈õ f£ò x£¡πèZ fd ÆΩûd

 _ZÆãZ ‰≈æì ‰ò ‚ûd¬Ö x£õØúÚ œå yzÆô £¡¿Ü z „≈özZ ¨û£é ,d¬Ö ’ûZØïZ v£ä fd ‰•πù

 ‰ú£ãf£ò z Æ¡é —µç fd } ‰≈õÎìZ x£édØø•çd —µç xd¬Ö „≈¢£à z „ùÚ [ze xZÆôf£ò

¨û¨¡Ü xZÆôf£ò x£Ög gZ z ‚≈•ã£ç aÆµõ xÚ fd Á¿ézf \£§ö£µõ z £¡ûÆô£≤ïZ z ‚ûdÆò ’™à

¨ú£çÆÜ Zf Õözd /¨é zÆÖzf xZÆôf£ò Ãú£â gZ Á∑≈çz v£§∫•çZ £Ö f£ò „ûZ /‚ûdÆò [£≥•ìZ ‰Ö



w£ûZ x£øù fd yzÎ∑Ö /d£¡ú xdÆô ‰≈õÎìZ fd y¨é aÆµõ }£ù ‰•çZ¬ã ÁãÆÖ ‰Ö ÁÜ¨õ gZ ‘à z

 wd¬Ö ‰•é¬ú xZÆôf£ò Áô¨úg z f£ò Õ≈∑êz ‰Ö ⁄âZf }d£∫•úZ }Z yzØâ £∫ïf ÆΩûd fløò £Ö „õ

yzØâ „ûZ ‰ú£πç£•õ) ‚¿ò o£ïd ‚úZ¬Ü Áõ xÚ Á•±≈ú¬øò z }Æôf£ò }Z¬•©õ gZ Ø≈ú x¬¿òZ ‚ù ‰ò

 /(¨é ÿ§ê tZz£ç ÿç¬Ü }Æ≈Ω•çd gZ ‘à z f£≤•úZ z  Æ≈¶ºÜ gZ ·§ñ

œå ‰Ö y¨é dfZz \Zd£∫•úZ gZ Áºû £õ [Øä fd ‰º≈õ£Ω¿ù ,„õ ‰ò Æ•¡Ö „ûZ gZ ˘£¶õ ‰å [¬ã

z Zf d¬ã ,¨é aÆµõ -d¬Ö xZÆôf£ò }d£≥•ñZ \Zgf£§õ z \£§ö£µõ £Ö ÁΩú£Ω≈Ö £ú£øù ‰ò Á•¿ç

aÆë gZ „ûZÆÖ£¿Ö z ‚úZ¨Ö ZÆ§õ xÚ gZ Zf ‰ö ‰õ¬ò -¨é Áõ m¬ÖÆõ ‰ö ‰õ¬ò \Î≈º≤Ü ‰Ö ‰ò £®úÚ £Ü

 d¬§ú Á©≈©è f£ò Z¨ÖZ ,Æ≈ã E¨¿ùd "·û¨∑Ü" ‰ö ‰õ¬ò df¬õ fd ZÆúÚ Áøò ‰ò ‚ùZ¬™Ö x£ô¨¿¿ò

 ZÆ§õ ÍzZ ‰ò ZÆå /¨é£Ö ‰•éZd Õ±úZ¬•≈øú Æôf£ò ‰∫§ë v£©Ö Á∑πú ”≈ù fÆê Øâ f£º¿ûZ z

fd ‰ö ‰õ¬ò ’∫ú x¨ûd ÆÖ fZÆñ ÆôZ £≈ú£á /d¬§ú ›§µ¿õ Õ≈∑ñZz £Ö d£∫•úZ „ûZ gZ ‰ö ‰õ¬ò „•±úZd

¨®¿±Ö Zf ’égfZ z ¨¿≈§Ö ZÆúÚ ¨úZ¬•≈õ ‰úZd£∫ú y£ô¨ûd „≈øù ¨é£Ö xZÆôf£ò }d£≥•ñZ \Zgf£§õ

 f£ò ‰èÆì „ûZ fd ¨ä ‰å £Ü ‰•é≠ô fd ‰ö ‰õ¬ò ‰º¿ûZ Æç ÆÖ vZ¨â £¶ö£á yÆãÍ£Ö z Æ≈îÍ z

 }Æøá Õ±úZ¬Ü Áøú d£∫•úZ Ø≈Ü ‰§ö xdÆò ¨¿ò Øâ z Œ©Ö xdÆò qÆ©¿õ Øâ ‰ú £û ÕçZ ydÆò

‰ö ‰õ¬ò „•±úZd ZÆ§õ ‰ò ‚•πô /(y¨é aÆµõ \Zd£∫•úZ df¬õ fd gzÆõZ ¨¿ú£õ Õçfd) ¨é£Ö ‰•éZd

·∫•±õ f£ò ‰èÆì flû xZ¬¿∑Ö f£ò „ûZ £¡¿Ü ‰ú ‰ò Õæì xZ¨Ö ?ZÆå ,d¬§ú ›§µ¿õ Õ≈∑ñZz £Ö

 fZÆñ \Î≈º≤Ü w£øÜ Õ≈ö£∑ï f¬•çd fd ‰ë¬ÖÆõ \£§ö£µõ z f£∑é ,‰õ£úÆÖ „≈≈∑Ü £Ö ÁÜ£∫§ë

‰Ö }¨¿ú£õ Á¢£∫≤ñ ·ûZ Î¶õ ÆôZ ‰ò ÕéZd d¬âz v£ø•äZ „ûZ ‰≤≈øù xÚ gZ Æ•¡õ ‰ºæÖ ÕéZ¨ú

 £Ö ‚ûd¬Ö ‰•ï£Ö Zf ‰å Æù Ø≈ú £õ dØ≈õ Õçd y£é ‚ûhf ‰≈æì }fZ¨û£à £êÆï ‰ú£©æ±õ ygf£§õ

 ’§¿â Æ≈á£Ü ¨≈úZ¬•≈õ £øé v£ä E‚≈¿ò ‰§¿à ›æã ygf£§õ ·ºé „ûÆ•≈ö£ì z xÚ ‰Ö „•ç¬≈à

 xZÆûZ ‰º¿ûZ ‰≤ñ£¿õ g¬¿ù ‰ò ÁµûZÆé fd ‚¡úÚ -f£ò ‰èÆì „ûZ ÆÖ Zf ‚ûhf ¨ê Áú£Ωøù

 ›æã v£ºûdZf ’™Ö ,Æ¶òZ¨ä Æôf£ò ‰∫§ë z ‰•≤Ωú ·ä £õ }ZÆÖ Ø≈å £û ÕçZ }fZd ‰û£õÆç

 Áñ£Ö x£øô z i¨ä }ZÆÖ Á¢£â \£≈∑ñZz d¬ã ‰åÆô ,¨≈úØÖ i¨ä /¨ûÛ≈õ [£±ä ‰Ö



 Á•±≈ú¬ûØûzf }£¡ö£∏éÚ „ûZ „•™ûf fzd ‰Ö ‰ò d¬Ö „ûZ fd ’ø±≈ú¬øò ,‰ö ‰õ¬ò /dfZ≠ô Áøú

/Áú£õg£ç \Æ≈î uf ‰Ö }g£û Õçd ‰ú z dfzÚ }zf

 fd ‘ßç z ¨¿¡ç fd £¡ú£õØúÚ ‰ò Zf Á¢£∫ïf y¨¿¿ò „≈≈∑Ü z g£•≤≈à ’∫ú ¨úZ¬Ü Áõ Á±ò ‰å

 Áì¨õ Á•±≈ö£ú¬≈ç£ú z Á•±≈ö¬à¬à ‚±≈ú¬ûØûzf „•ã£ç ·©ø¥õ fd ¨údÆò Áõ Õ≈ö£∑ï /t/w/Z

d¬Ö „ûZ fd Á¢Zzhf¬Ö \£ú£ûÆâ ÆÖZÆÖ fd ’ûfZ¨û£à z ’ø±≈ú¬øò ,‰ö ‰õ¬ò ?¨¿ò f£ºúZ ‚±≈ú¬øò

 x£øù /¨ûfZd d£≈Ö £ø•ä ?¨údÆò ‰å xZÆΩûd £õZ /¨é yZÆøù g£•≤≈à x£ûÆâ „ûZ £Ö ‰ò

¨údÆÖ f£ºÖ /t/w/Z Z¨∑Ö z ¨¿¡ç ‰Ö ‰æøä fd Zf Áû£ù y¬≈é x£øù z „≈õ£¥õ x£øù z \£äÎµèZ

 z "Æô vÎ©úZ" :¨ûZ ydÆÖ f£ºÖ }Æôf£ò ‚±≈ú¬øò xZfZ¨øåÆà ‰≈æì x£Ü ‰õ£ú fd gzÆõZ £øé ‰ò

 fd x¨≈õd ‰ò ‚û¬ô Áõ ‚ù g£Ö „õ }fÚ / /// "˙øì ÁÖ xZÆºπ¿ézf " ,"„ºé \Î≈º≤Ü"

 „ûZ ‰ò }Z ‰¶≈§ã _ZzfZ aÎµè£Ö ÆÖZÆÖ fd ‰•é≠ô gZ o£ïd }Z¬ö Õ©Ü Áú£õg£ç ‚±ûf£•ºç

Õ∑ú£øõ z xÚ x£•çdÆò x£õg£ç z Õõ¨ã Ø≈å ”≈ù ‰Ö ¨úZ ydZd fZÆñ ¨≥ñ ¬ç df¬õ Zf ‰•é≠ô

 z Áç£≈ç Õ≈ö£∑ï }£ûZzg z £ù ‰é¬ô ‰øù fd xÚ Á¢£ï¬ºé z jÆ•±ô z ·õ£ºÜ z e¬πú gZ

 Õ±≈ú }Æôf£ò ‚±≈ú¬øò £Ö ‰ú£ù£ôÚ ·Ö£∫Ü flû £®¿ûZ fd wf¬∂¿õ) /x£õ }Æ∂ú z }£¡ÜÎ≈º≤Ü

wfZd z ÕçZ ˙ò wf¬∂¿õ ‰ºæÖ (‚õ£ú Áõ f£ºéÚ Á•çZf Õçd x£ûÆâ flû „õ Zf }Z y¨û¨à „≈¿å)

Æ≈î £û Áõ¬øì ,xÚ ‰Ö Õ§±ú dZÆïZ xd¬Ö y£ôÚ£ú £û xd¬Ö y£ôÚ gZ Æ∂¿ïÆè f£ò ‰®≈•ú z Õ¡â ‰Ö

/(‚¿ò Áõ y£Ωú yÆ≈î z xÚ xd¬Ö Áø•ä £û z Áïd£≥Ü ,xd¬Ö }¨øì

 yg£âZ xÚ gZ ·§ñ £õZ /wgZdÆßÖ xZ¨Ö ‚ùZ¬™≈õ ‰ò ¨õÚ wd£≈Ö £øé gZ Áºû ‰õ£ú fd }Z ‰•ºú -

[Øä }ØòÆõ ‰•≈øò" ‰º¿ûZ ¨¿ú£õ Á¢£¡îzfd df¬õ fd ‰ò ‚¿ºÖ yf£éZ "ÁìÆï" ‰•ºú „ûZ ‰Ö ¨≈ùd

 ‚ù £õ Æç „û¨ù£®õ }ÎÖ ‰æ≈ç¬¿û¨Ö z ¨ûÆ≈ΩÖ Zf ‰ú£Ö ¨ûzÆÖ z ¨≈¿ò ⁄øâ Zf £ùzÆ≈ú ‰ò  ‰•πô

 fz£Ö £¡¿ûZ ‰Ö Ø≈ú £øé ‰º¿ûZ /dZd fZÆñ ≠ãZ¬õ df¬õ z Õã£¿é Zf ’¿≈ìÆ•™õ ¨û£Ö "¨õÚ Áõ

 ?‚•πô ‰ò }Z ‰•ºú £õZ z /ÕçZ ‹ç£Ü }£â ‰ò £∑ñZz ¨ûZ ydÆò

 z ‰ú£©æ±õ ygf£§õ xdZd ‰∑ç¬Ü „ç£©õ df¬õ fd Á¿≈å  ‰õ¨∫õ gZ ‘à £øé gZ Áºû ‰õ£ú fd



 ‘à " d¬é Áõ  ‰•πô y¨≤ú ydZd wgÍ }£¡Ö ‰èÆì „ûZ ‰Ö y¨é aÆµõ \ZÆ∂ú fd ‰º¿ûZ ‰Ö yf£éZ

 z ¨¿ù¨Ö £õ df¬ã ‰Ö Æºé z ·±ì m¬æ™õ £Ö ,¨¿ùZ¬™≈õ ‰ò ÕçZ Áû£ùÆùg xÚ gZ Áºû „ûZ

 ‰•ûf¬ÜZ ‰Ö xdg ‰ÖÆê „ûZ /¨¿çÆÖ ‰ú£©æ±õ ygf£§õ -x£•çdÆò ’§¿â Áπú ‰Ö ‚≈∫•±õ Æ≈î

 ÿûZÆé d rZÆì \£ú£ºõZ gZ yd£π•çZ }zf Áú£±ò ‰º¿ûZ ‰Ö yf£éZ £Ö ‘ßç z "ÕçZ ‰ö ‰õ¬ò

 wd ¨≈¿≈Ö Áõ /"ÕçZ yd¬Ö Æπè ¨èfd ‰≈äzf f¨∫å " ¨û¬ô Áõ ¨úZ ydÆò [£±ä ‚ò ¨û¨â

 ygf£§õ }£¡•¿ç xÚ yZÆøù z ‰ö ‰õ¬ò y£ôzdfZ „ûZ „õ Æ∂¿Ö ?d¬é Áõ Z¨≈à f¬µå izÆã

z ÆÜÆÖ Õ≈∑ñ¬õ ¨ùZ¬™≈õ z ¨¿ò Áõ wZ¨úZ lÆì dfZd ‰ò ÕçZ ÁÜ ‰û£ôÆø≤≈à ’≈ò z ‰ú£©æ±õ

 yd¬Ö Ãä£è Æôf£ò ‰∫§ë ygf£§õ }£¡ú£ºõ z £ù ‰èÆì Æû£ç ‰Ö Õ§±ú £¡ö£ç ‰ò Zf }ÆÜÍ£Ö

 /¨¿ò Ÿπä d¬ã }ZÆÖ x£¿´øù

£ù ‰•é¬ú ‰Ö Á©µç y£Ωú flû Á•ä /¨¿ò Áπú Zf ‰ú£©æ±õ ygf£§õ ‰ò ÕçZ ‰•çZ¬ã Á±ò ‰å ÍZz

/¨¿ò Áõ ÕÖ£á Zf £øé }£ìdZ ‘ºì £∫ïf \ZÆ∂ú z

f¬≤ò \£ú£ºõZ gZ yd£π•çZ z "‰≈äzf xd¬Ö Æπè" „≈Ö ‰µÖZf wdÆò Áõ Æºï ‰å Æù Z¨•ÖZ fd „õ

 ‚≤é yÆΩ¿ò }£ù ‰õ£¿∑µñ ÆÖZÆÖ fd \ZÆºõd [Øä ·ø∑öZ ‘ºì ‰º¿ûZ £Ü w¨≈ø¡ï Áøú Zf ‰û£±øù

/¨é ÁìZ¨Ü ‚¿ùe fd dÆò Õ±≈ö£ú¬≈ç£ú [ZØäZ „¿ç gZ ÁãÆÖ z ‰ö ‰õ¬ò

ÆÖ£¿Ö ¨¿çÆÖ Áò£¿πçZ }£¡æ≈æ©Ü „≈¿å ‰Ö £õ }£∫ïf gZ ÁãÆÖ ‰ºúÚ gZ ·§ñ £¡Ü¨õ \ZÆºõd [Øä

ygf£§õ ‰ö ‰õ¬ò ‰º¿ûZ ÆÖ Á¿§õ Zf ÁÜ£∏≈æ§Ü zZ /Õ±≈å Æç ÆÖ ‰≈¥ñ ‰ò ¨≈ø¡ï d¬ã ÁÜ£∫§ë ‚é

„ûZ ‰ò ÕéZd zgfÚ ‰º¿ûZ „≈ì fd /d/a ‰ò ÕçZ Á¡û¨Ö /d¬øú ozÆé ÕéZ≠ô f£¿ò Zf ‰ú£©æ±õ

 /ÕçZ ‰•ïÆô ’≈à fd Zf Á¿≈îzfd \£∏≈æ§Ü ‰ò Õ±úZ¨≈õ d¬ã £¿øê £õZ ÕéZ¨≈õ Õ∫≈∫ä ÆõZ

 Õ±≈ú¬øò [Øä ‰ò ¨≈ø¡ï Áõ /d/a /d¬§ú ‚ù dÆò f£ò ÁÖ ˘z d¬Ö pzfd ‰å ÆôZ \£∏≈æ§Ü „ûZ

 }Zf£û Zf jZ ‰∫§ë z /d/a ‰ò ÕçZ ydZd fZÆñ d¬ã }zf ’≈à Zf jZ y¨¿ûÚ x£•çdÆò fd

 ÆΩûd ‰Ö Æ•øò ‰å Æù Á¿æì ‰ö ‰õ¬ò ‰ò Õ¡â „ûZ fd zZ jÎÜ ‘à /Õ±≈ú xÚ fd }dfz£øù

 }ZÆÖ ddÆô j¬∏õ Áôf£ò £∑ñZz x£õg£ç flû ‰Ö x¨é ·û¨§Ü fd jÆ≈±õ z dgZdÆßÖ £ù ‰èÆì



 \£∏≈æ§Ü £Ö ·Ö£∫Üfd ‰ö ‰õ¬ò ‰ò d¬Ö „ûZ /d/a \£∏≈æ§Ü dÆòf£ò /d¬§ú y¨û£ï gZ ˘£ã }gZzhf¬Ö

 ÁìZ¨Ü ‰ú£©æ±õ ygf£§õ £Ö £ç£çZ Zf d¬ã fl≈ÜZÆà ‚ù g£Ö xÚ xdÆò Á¶¿ã }ZÆÖ z [Øä „ûZ

 x£øù ,£∫ïf Ãú£â gZ y¨é aÆµõ \ZÆ∂ú ‰Ö df¬ãÆÖ fd ‰ò ÕçZ ‹ç£Ü }£â Áùg /¨¿ò

/ddÆô Áõ fZÆºÜ ÁÖØä ›≈ïf flû x£Ög gZ f£Ö „ûZ }¨úZ z v£±ºû gZ ‘à yg£Ü /d/a \£∏≈æ§Ü

 z ‰ú£©æ±õ ygf£§õ x£øù £¡úÚ Æ∂ú df¬õ ’§¿â ‰ò £®úÚ gZ dÆò ‚±≈ö£ú¬≈ç£ú }£¡•¿çfd yzÎ∑Ö

 Áú¬¿ò ⁄µ∫õ fd ’§¿â ‰õZdZ ,ÕçZ uÆø≤≈à —æ±õ }zÆ≈ú d¬âz xÚ Áú£õg£ç ¨∑Ö fd ‚¡úÚ

 xdZd z Õ¿ç „ûZ x¨é fZd ‰é¨ã o¬ú Æù z ‰û£±øù f¬≤ò fd Á¡ù£ôzdfZ „•éZd Á¿∑û

}£¿∑øÖ ¨é£§ú xÚ f¬©õ ÁÜ ‰û£ôÆø≤≈à ’≈ò z uÆø≤≈à \Î≈º≤Ü ‰ò y¨¿ûÚ gZ ÆΩûd }Æû¬≥Ü

 v£ä  „ûZ fd ‚ù "Õç£≈ç " /ÕçZ ‰ú£©æ±õ ‡¿â xd£¡ú f£¿ò z ‰≈äzf „•ã£Ö ,v£•Ö j£¢

 Õõ¨ã fd £¡•özd „≈Ö d£¥Ü gZ yd£π•çZ "Æ¿ù" Á¿∑û ,Áç£øæßûd Á¿∑Ö }gZzhf¬Ö [Øä }ZÆÖ

 _f£ã ÿûZÆé) xdØú yÆô xÚ ‰Ö Zf Ø≈å ‰øù £û z xÛÖ Á¢£¿•ìZ ‚ò o¬ú Æù z y£ôzdfZ }fZ¨¡Ωú

 z Áõ£∂ú \£≈æøì Õûdz¨©õ z y£ôzdfZ fd Õûdz¨©õ £∑§ë ‰ò ÕçZ ÆΩûd Œ©Ö £õ ydZfZ gZ

 „ûZ gZ z ˘£•Ö j£¢ \£≈äzf ’ûZ¨≈à }£¿∑øÖ ,d¬Ö ¨ùZ¬ã xÚ ·ø©•õ f£≈±Ö –û£•ú gZ yÆ≈î

 gZ /d¬é Áõ Õ§©è ·ûf Æ≈≈∏Ü wzØö gZ ‰ò Õ±≈ú Õ¡â ÁÖ £∑ñZz /ddÆô Áõ Á∫æÜ ·≈§ñ

 ,—æ±õ ‰ö ‰õ¬ò fd ,y£ôdzfZ fd Æ∫•±õ ‰ö ‰õ¬ò fd g¬¿ù ‰ò ‚ø¡ï Áõ f¬µ¿ûZ £øé }£¡ïÆä

 ‰Ö £•çzf z Æ¡é fd ‰ºûZ ‰ö ‰õ¬ò Áç£¿é Õ≈øçÆÖ gZ ‰ò ÕçZ v£∑πúZ z ·∑ï v£ä fd Áú£ûÆâ

 ‰Ö Áì¬ú z ¨¿ò Áõ ‹ûÆ∑Ü d¬ã ‰•é≠ô gZ Áì¬ú g¬¿ù /dfZd £ÖZ ÕçZ v¬∏≤õ ygf£§õ z f£ò

 wzd ‰æà fd ¨û£Ö "ÆΩûd ‰ö ‰õ¬ò" xÚ z ‚ºû x£ºæà fd "jd¬ã" yfZ¬øù ‰ò ¨ù¨≈õ vZ¨õ d¬ã

 ‰å ‰ò ¨ø¡πÖ \f¬≥úÚ fd yg£Ü £Ü ¨¿ò l¬ì Zf d¬ã "x¬å¬Ö" ¨û£Ö x£ûÆâ „ûZ /dÆ≈ô fZÆñ

 flûÆå ,}g£ÖÆºπ¿ézf ,}Æ≈á£Ü ‚ò ,Á•ñz ÁÖ ,Á•ç£≈ç ÁÖ ,}dfZz£ú ,ÁìÎëZ ÁÖ ,d¬§øò ygZ¨úZ

 x£≈õ fd £õ f£ò fd yÆ≈î z ˘ZÆ§≈ö ⁄êZ¬õ ,‰ú£òd¬ò }£¡•©≈≥ú ,}dÆô£é z ‚æ∑õ ,}g£Ö

 „ûÆÜ ̇ ò fd z Ãû£∑õ „ûZ ⁄ïf }£•çZf fd Zf d¬ã }zÆ≈ú y£ΩúÚ z df¬™≈õ ‚≤´Ö x£ôfZÆò



/dgZ¨úZ f£ºÖ }Æôf£ò ‚±≈ú¬øò }£•çZf fd x£≈Ö

 fd ‰ò  }Z yzØâ xÚ Øâ ‚úØÖ }Z ÁÜ£§áZ qÆä £øé \ZÆ∂ú ÆÖZÆÖ fd ‚ùZ¬™Ö ÆôZ „õ

 }£à d¬Ö wgÍ ÆôZ z wfZ¨ú ÁïÆä }¨•¡õ  ‰öZ¨§ì ›≈ïf ‰ò }Z ‰ö£∫õ z ‰•ïÆô fZÆñ x£•çÆ•çd

 /¨úZ ‰•ã£ç aÆµõ £∫ïf „ûZ ‰ò ‚•±ù ÁÜZÆ∂ú ⁄ï Z¨õ „õ /wdÆò Áõ £¥õZ Zf £¡úÚ ‰øù

 \¨äz \£§â¬õ d¬ã ‚¡±Ö z ‰•ã£±ú Æë£ã y¨≈®úf Zf £øé „õ ‰õ£ú wfZz¨≈õZ x£û£à fd

/¨é£Ö ‰•ã£ç ‚ùZÆï £ù£õ „≈Ö Zf }¨û¨â

Á¢£ûÆòg Ã≈∑é 
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